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  مقدمھ 
در اصل در فرد چگونگی و چگونگی انتخابِ تولید کردن ھای علم و تکنولوژی، چگونگیِ برتر در -

تولید کردن ھای برتر و قوی ترِ چگونگی علوم و تکنولوژی ھای غیراخلاقی و غیراخلاق سازِ 

  دیگران است. 

ادتر و برتر و تولیدِ علوم و تکنولوژی ھای غیراخلاقی و غیراخلاق ساز، راھی برای تولیداتِ زی

  قوی تر است. 

ً اعمال و امور غیراخلاقی و ضد اخلاقی، مایل و خواھان و در پی زیادتر کردن و  در کل معمولا

برتر و قوی تر کردن ھای خود در اعمال و امور و مسائل دیگر (مثلاً درتولید علوم و تکنولوژی ھا 
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انواع گوناگون، رعایت اخلاق در فرد  و دلایل غیراخلاقی و ضد اخلاقی) می باشد، ولی اغلب و بھ

و افراد و تولیداتِ علوم و تکنولوژی ھای آن ھا، مایل و خواھان و در پی زیادتر و برتر و قوی تر 

  شدن نیست. 

در اصل و بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان و کم یا زیاد و آگاھانھ یا 

یروی اینکھ فرد و افراد بھ زندگی و انجام امور و اعمال و مسائل ناخودآگاھانھ، خواست و میل و ن

ً در تولید یا در موارد و امور و اعمال دیگر، ادامھ دھند و در پی زندگی و امور برتر و  خودشان مثلا

قوی تر، ھمان خواست و میل و جھت و حرکت برای انجام اعمال و امور و زندگی ھا غیراخلاقی و 

  ضد اخلاقی است. 

در اصل اغلب بدون انجام اعمال و امور و مسائل غیراخلاقی، زنده بودن و ادامھ ی زنده بودن 

موجود نیست و موجود نمی گردد، کھ این موضوع در موردِ زنده بودن و موجودیت و ادامھ ی 

موجودیت تولید کردن ھای علوم و تکنولوژی ھا و دلایل ھم صدق می کند و موجود است و موجود 

  . می شود

در اصل تولیدھای غیراخلاقی و غیراخلاق ساز، تولیداتی تولید شدنی و تولید بودنی در فرد و افرادِ 

  تولید کننده و تولید کننده ی زندگی و زنده بودن و امور و اعمالِ خودشان است. 

در فرد و افراد تولید کردن برتری تولید کردنِ خود است، اما چون اغلب چگونگی فرد در جھت و 

حرکت و میل ھا و خواست ھای انجام اعمالِ غیراخلاقی است، آن گاه در اصل و بھ انواع گوناگونِ 

ولو غیرمستقیم و پنھان و ناخودآگاھانھ و کم، این فرد و افراد مایل و خواھان و دارای حرکت و جھت 

انواع برای تولید کردن ھای غیراخلاقی و ضد اخلاقی ھستند، تا در اصل چگونگی فرد کھ بھ 

گوناگونِ ولو غیرمستقیم و پنھان و ناخودآگاھانھ در انجام دادن اعمال غیراخلاقی است، آن گاه طبق 

چگونگی برتر خودش، تولیدات غیراخلاقی و غیراخلاق سازِ دیگران را داشتھ باشد و ھمین طور 

باشد و عملی  چگونگی غیراخلاقی فرد، چگونگی غیراخلاقیِ تولید کردن ھا را انجام دھد و موجود

  شود. 

حتی اغلب و بھ انواع گوناگونِ ولو غیرمستقیم و پنھان و کم و ناخودآگاھانھ، تولیداتی کھ در ظاھر 

اخلاقی نامیده می شود، در اصل و در واقع و بھ انواع گوناگونِ ولو غیرمستقیم و پنھان و کم و 

لاق ساز است و بھ انواع گوناگونِ ولو ناخودآگاھانھ، در خدمت بھ تولیداتِ دیگرِ غیراخلاقی و غیراخ

غیرمستقیم و ناخودآگاھانھ و پنھان و کم، بھ این جھت و حرکت و میل می روند و کشیده می شوند یا 

  در طولانی مدت این طور می شوند. 

ً تولیداتِ علوم و  حتی اگر در ظاھر برای مدتی و یا در برخی موارد و امور، بعضی از تولیدات، مثلا

ژی ھا اخلاقی بھ نظر برسند یا خیال شوند، در طولانی مدت و در موارد و امور و اعمال تکنولو
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دیگر، بھ انواع گوناگون در امور و اعمال و زندگی ھای غیراخلاقی و غیراخلاق ساز ھستند و ھمین 

  طور در خدمتِ امور و اعمال و مسائل و تولیدات غیراخلاقی و غیراخلاق ساز ھستند و می شدند. 

در اصل و در واقع تولید کردن برتر و قوی تر است، آن گاه تولید کردن بھ انواع گوناگون در پی 

نابود کردن و ضدیت با برتر نبودن و پی نابود کردنِ تولید نشدن و ھمین طور بھ انواع گوناگون در 

ب مانده ھستند می پی نابود کردن افراد و کشورھایی کھ برتر نیستند و چندان تولید کننده نیستند و عق

باشد، تا باز ھم تولید کردن و تولید کردنِ برتر، با نابودن کردنِ عقب ماندگی و حقارت و ھمین طور 

با نابود کردن عقب ماندگان و ضعیفان، بھ تولید کردن خود ادامھ دھد و با این تمرین تقویت شود و 

  ------- خودش را تقویت کند.

  

  

  

 -------------------------- -------------  

  

                                             

  

  

  تولید کردن  
  

  

تولید کننده و تولیدی کھ قدرتمند و برتر است، جلو ضعیف و کمتر شدن خود را، در اثر ورود تولید -
و افراد ضعیف و عقب مانده، کھ باعث عادی و معمولی شدن ضعف و عقب ماندگی می گردد را می 

جود گیرد و تولیدی برتر و قوی تر، خاصِ افراد و حکومت قدرتمند و برتر می گردد، زیرا با مو
بودن تولید در ضعیفان، آن گاه از غرور و خودخواھی تولید کردن قوی تر و برتر وخشن تر، بھ 

دلیل بھ حساب آوردن و بھ حساب آمدنِ تولید در افراد و کشورھای ضعیف کاستھ می گردد و تولیدی 
ور بی ھنر و خاص حقیران و ضعیفان نالایق و بی ھنر موجود می گردد و صورت می گیرد وبھ ط

  ھمگانی و اضافھ ای موجود می گردد، چون تعلق بھ اضافیان ھم قرار گرفتھ است. 

تولیدی کھ توسط ضعیفان تولید گردد، در اصل در تولید بودن خود ھم موجود نیست، چون تولیدھایی 
  با چگونگی ضعیف و حقیر ھمچون چگونگی خود تولید کنندگانش موجود و گسترش می یابد. 

وسط افراد ضعیف، تولیدی در حد ضعف ھای انسان است، چون توسط افراد دارای تولید ضعیف و ت
  ضعف ھایی موجود گشت. 
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تولیدی کھ توسط قدرتمندان موجود می گردد، تولیدی باز ھم تولید کننده تولید است، چون تولید بھ 
صاحب و مالک  طور بھتر و بیشتر و قوی تر تولید می گردد، و این تولیدِ تولید، تولیدی ھمراه با

تولید بودن در خودش است، ولی در افراد و کشورھای ضعیف اگر تولیدی موجود گردد در حد 
تولیدی ضعیف است، بھ دلیل اینکھ در اصل ضعیفان یعنی بردگان تعلق بھ خودشان و تولیدشان 

ھ طور ندارند، آنگاه این نوع تولید صاحبی در بین افراد وکشورھای ضعیف ندارد، چون در اصل ب
مستقیم یا غیرمستقیم و بھ انواع مختلف، خودِ افراد و کشورھای ضعیف ھم تعلقی بھ خود ندارند و 

  صاحب خودشان نیستند. 

البتھ موجود و افراد وکشورھایی کھ در اصل تعلق بھ خودشان ندارند، تولید آن ھا ھم تعلقی بھ آن ھا 
کھ صاحب تولید باشند و صاحب بودن خود  ندارد و صاحب آن نیستند، چون ضعیف تر از آن ھستند

  را برای خودشان تولید کنند و ادامھ دھند. 

در بین افراد کشورھای ضعیف تولید  در تولیدِ خودش مانده است و در اصل وجودی ندارد، زیرا 
نیرومندیِ خاص و لازم خود را برای موجودیت ندارد، زیرا در اصل اغلب بھ طور مستقیم یا 

ضعیفان نیرومندی و برتری لازم برای موجودیت و موجود ماندن ھم ندارند و لایق آن غیرمستقیم، 
  نیستند. 

تولیدِ قدرتمند توسط قدرتمندانِ صاحب قدرتمندیِ بیشتر و برتر و قوی تر و خشن تر از ضعیف،  
، صاحب و سازنده و تقویت کننده خودش  توسط خودش است و می شود، بنابراین تولیدِ قدرتمند ھم
بیشتر و برتر و قوی تر و خشن تر، تعلق بھ صاحب و سازنده و تقویت کننده خودش  یعنی افراد 
وکشورھای قوی تر دارد و نھ اینکھ تعلقی بھ کشورھا و افراد ضعیف و عقب مانده داشتھ باشد یا 

  حتی موجود باشد و موجود شود. 

مندتر و خشنِ برتر شدن است، آن گاه ھمانند تولید، تولیدی تولید کننده خود با و در قدرتمندی و قدرت
چگونگی خود کھ در قدرتمندان است، در قدرتمندان و خشن ھای برتر تولیدی برای تولید شدن خود، 

در و توسط تولیدی قوی تر، با و توسط قوی ترانی است، کھ خاصیت توسعھ و تولیدِ تولید کردن خود 
  و قدرت و برتری خود را دارند است. 

، تولید می گردد، تا جلو تولید نشدن یا کمتر تولید شدن خودش را بگیرد، ھمین طور و طبق تولید
چگونگی تولید، قدرتمندان و برتران با تولید، بھ طور قدرتمندتر و برتر تولید می گردند تا جلو کمتر 

ثلاً در شدن قدرت و برتری خودشان را بگیرند، ولی ضعیفان چون کمتر تولید می کنند، کمتر ھم م
قدرتمندی و تولید، تولید می گردند و ھمین طور افزایش نمی یابند یا کمتر با کم کردن ضعف و 
حقارت ھای خود موجود و تولید می گردند و چندان بیشتر و قوی تر و خشن ترِ برتر تولید نمی 

ید دارند و تولید  می گردند،یا بھ اندازه قدرتمندان تولید نمی گردند و خیلی کمتر از آن ھا ھستند و تول
گردند، آن گاه طبق چگونگی تولید در اصل چندان تولید و تولید شدن و تولید بودنِ قوی تر و ھمین 

  طور خشنِ برتر شدن تعلقی بھ ضعیفان و عقب ماندگان ندارد و نباید ھم داشتھ باشد. 

و از قوی تر و برتر تولید می تولید شدن و تولید در افراد و فرد، تولیدات خود را، با تولیدِ قوی تر 
کند و نھ اینکھ تولید خود را از و با ضعیف تر و عقب مانده تر تولید و موجود کند وادامھ دھد و 

  ادامھ یابد، و این ھم خاصیت تولید در فرد و افراد است. 

ا برای تولید، تولید شدنی با تولید شدن از تولید کننده خودش، بھ دلیل اینکھ قدرت و برتری خود ر
صاحب خود بودن و توانایی این را داشتن است، ولی در افراد ضعیف و عقب مانده کھ قدرت و 

توانایی صاحب خود بودن و ادامھ ی آن را، با غلبھ بر قدرتمندان و برتران و ھمین طور قوی تر و 
ای تولید برتر کردن قوی تر و برتر شدن خود از آن ھا را ندارند، آنگاه قدرت و توانایی ای بر

  کردنی کھ، با غلبھ بر تولیدات قدرتمندان صاحب آن گردند و آن را ادامھ دھند را ندارند. 
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تولید غلبھ شدن بر ضعف تولید نشدن است، ولی ضعیف توان و قدرتی برای از بین بردن ضعف 
این  ھای ضعیف نبودن و غلبھ بر این ضعف ھا را با اتکاء بھ خود ندارد، چون نژاد و چگونگی وی

طور است، آنگاه غلبھ ای بر ضعف ھا ھم، برای اینکھ با این غلبھ کردن، تولیدی تولید شدنی انجام 
  دھد و این تولید در خورِ نام تولید باشد ھم ندارد و نمی تواند داشتھ باشد.

ضعیف، ضعیف تر از آن است، کھ ضعف ھایی کھ مانع و سدی در برابر این کھ صاحب تولید گردد 
است و اغلب ھم در خودش و افراد ضعیف موجود است، را کنار زند و راه تولید کردن را موجود 

  بیابد و ھموار کند و در جریان و جھت و حرکت تولید قرار بگیرد. 

در اصل افراد وکشورھای ضعیفی کھ ضعیف تر از آن ھستند، کھ حتی ضعف ھای خود را بدانند و 
ف تر و حقیرتر و نالایق تر از آن ھستند کھ تولیدی در و توسط قبول کنند و با آن مقابلھ کنند، ضعی

  خودشان داشتھ باشند. 

در فرد و افراد، تولید حامی ضعیفان و عقب ماندگان نیست و نمی خواھد باشد، چون تولیدی در و 
ن ھم توسط آن ھا ندارد و نمی خواھد داشتھ باشد، آنگاه در خیلی موارد برعلیھ و ضد و نابود کننده آنا

می گردد و در این جھت قرار می گیرد و تا حد زیادی بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم وکمتر یا بیشتر 
  دارد. 

در فرد و افراد، تولید، تولیدی با و توسط قدرتمندان و برتران است، چون اغلب بھ طور مستقیم یا 
ر بین قدرتمندان و برتران ھم غیرمستقیم، تولید، قدرتمند و برتر است و دارای برتری است، آن گاه د

تولید می گردد و طبق چگونگی قوی تر خود و افراد و کشورھای قوی تر برعلیھ و ضد افراد و 
کشورھای ضعیف و عقب مانده است و می خواھد باشد و در این جھت است، زیرا بھ انواع گوناگون 

چھ در تولید) در اعماق خود این را  مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر، قوی و برتر (چھ در فرد و
دریافت می کند و در می یابد کھ، در پی و مایل و خواھان و در جھت ضدیت و نابود کردن و صدمھ 

ً افراد ضعیف و حقیرتر) است، حتی اگر این موضوع را فرد در خودش بھ  زدن بھ ضعیف (مثلا
ِ ضدیت و خواستِ نابود طور آشکار دریافت نکند و بخواھد کھ خود را فریب دھد کھ ا ین موضوع

کردنِ ضعیف و حقیر، توسط و در قوی نیست، اما باز ھم در امور و اعمال و مسائل و موضوعات 
گوناگون، بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم، این موضوع وجود دارد و در پی موجودیت و تقویت 

مختلفِ مستقیم یا  موجودیت و خودش است، حتی اغلب دلیل اینکھ فرد می خواھد بھ انواع
غیرمستقیم، برتر و قوی تر باشد و در این جھت و راه قرار گیرد و تلاش کند، ھم بھ دلیل ھمین 

موضوع و خواست و جھت و ضدیت و نابود کردن و ضعیف تر کردن افراد ضعیف و حقیر است، و 
ً نخواھد موجود ا ست و ادامھ می این موضوع در اعماقِ چگونگی فرد ھم، چھ بخواھد و چھ ظاھرا

  یابد، حتی اغلب خواست و جھت و حرکت برای زنده ماندن و ادامھ زندگی ھم بھ ھمین دلیل است. 

در فرد و افراد و در بین آن ھا، تولید در پی تولیدات خود با تولید کردن ضدیت با تولید شدن و تولید 
بھ انواع گوناگون، دارای بودن در بین و توسط ضعیفان و نژاد آن ھا است، چون در اصل تولید 

دریافتِ برتر و قوی تر بودن در خود و در فرد است، آنگاه برای تولید، این یک افت و حقارت و 
ننگ است کھ در بین ضعیفان و حقیران تولید گردد و موجود باشد، چون اغلب بھ طور مستقیم یا 

  یف و حقیر نیست. غیرمستقیم، برتر و قوی تر خواھانِ بودن و موجود بودن در بین ضع

در فرد و افراد و در بین آن ھا، تولید، تولید شدنی برای ضدیت یا ضعیفان و عقب ماندگان است، 
چون اینان را برای تولید شدن توسط آن ھا قبول ندارد و در پی آن نیست، آن گاه در پی دفع و 

  گی آن ھا پاک کند. ضدیت و راندن این ضعیفان و عقب ماندگان است، تا وجود خود را از آلود

اغلب آشکار یا پنھان، تولید، تولیدی در تولید شدن با تولید کنندگانِ ضدیت دار با ضعیفان است، چون 
در فرد و افراد، خودِ تولید ھم دارای ھمین خاصیت و چگونگی است وگرنھ چندان موجود و تولید 
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ی تولید یافتن و تولید بودن نبود و  نمی شد و خواھان و مایل و در جھت و حرکتِ تولید شدن و ادامھ
  در فرد و افراد انگیزه آن وجود نداشت. 

اگر حقیر و ضعیف و ھمین طور قوی تر و برتر و خشن تر نباشد، آن گاه اغلب تولیدی موجود نمی 
گردد، چون دیگر قوی و برتر، ضد و نابود کننده ضعیف و حقیر و خواست و جھت دار برای این 
 ً ً کلا  موضوع و راه آن نیست تا آن گاه در پی تولید کردن و موجودیت تولید در خودش برود و اصلا

  تولید موجود گردد و ادامھ یابد. 

ھمان طور کھ تولید دارای خاصیتِ قدرتمندتر کردن نسبت بھ قبل است، در پی این است کھ گروھی 
قدرتمند را نسبت بھ گروھی ضعیف، قدرتمندتر و برتر از قبل کند و این گروه قدرتمند بر ضعیفان و 

  کمتر تولید کنندگان غلبھ کنند و قوی تر گردند. 

اغلب در فرد و افراد، تولید، تولیدی با ضدیت با تولید نشدن است، یعنی طبق این چگونگی افراد و 
کشورھایی کھ تولید بیشتری  دارند، چون دارا و صاحب تولید و از نوع آن ھستند، ضدیتی با 
شدن و کشورھایی کھ چندان تولید ندارند و ضعیفند ھستند، چون این موضوع، چگونگی تولید و تولید 

  تولید بودن است. 

در فرد و افراد و در بین آن ھا، تولید، در پی و طرفدار تولید کنندگانِ بیشتر و برترِ خود است و نھ 
آنانی کھ چندان تولیدی ندارند و ضعیفند، آنگاه قوی تران و برترانِ صاحب تولید ھم طرفدارِ افراد و 

غلب بر ضد و نابود کننده آن ھا ھستند، چون کشورھایی کھ تولید کمتری دارند نیستند و حتی ا
چگونگی تولید در چگونگی فرد و انسان ھم نھفتھ است و تا حد زیادی با ھمدیگر ھستند، زیرا اغلب 

تولید از انسان رخ می دھد و موجود می گردد  و ھمین طور انسان و فرد ھم، از تولید از تولید، 
  برای بودن و تولید شدن می یابد و دارد.  موجودتر و گسترش می یابد و قدرت زیادتری

در فرد و افراد و در بین آن ھا، تولید، تولیدی با تولیدِ تولید کردن قوی تر خود نسبت بھ قبل و حال 
است، قوی تر و برتر شدن در ھمین تولید و تولیدات دیگر، آن گاه در پی ھمین قدرتمندان حال و 

ود و می خواھد قدرتمندتر کردن آن ھا و موجودیت در ھمین افراد و کشورھای قدرتمند و برتر می ر
برود، تا خصوصیت و خاصیت و چگونگی خودش را بیشتر بازیابد و دریافت کند و با آن تولیدتر 

  گردد و تولید کند. 

افراد و کشورھای قدرتمند، قدرت تولید بودن قدرت و برتری خود را دارند، آن گاه طبق این 
بیشتر و قوی تر را نیز در خود  چگونگی و خاصیت، قدرتِ موجود بودن و در اختیار گرفتن تولیدِ 

دارند و طبق چگونگی تولید و چگونگی این کھ کشورھا و افرادِ ضعیف و عقب مانده، قدرتِ تولید 
بودن در تولید و تولید کردن را ندارند، آن گاه بھ درستی اغلب قدرتمندان و تولید، دارای این خاصیت 

رھای ضعیف و عقب مانده را بگیرند و می گیرند، ھستند کھ جلو موجودیت تولید را در افراد و کشو
  تا قانونِ قدرت و تولید، بیشتر و قوی تر و برتر موجود و اجرا گردد و اجرا می گردد. 

در فرد و افراد و در بین آن ھا، تولید آن تولیدی است کھ خود را در قدرتمندان تولید می کند و می 
ست، چون خود را برای تولیدِ قدرتمندتر و بیشتر خود خواھد تولید  بکند و در این جھت و حرکت ا

می خواھد، کھ اغلب در و توسط کشورھا و افراد قدرتمند صورت می گیرد و موجود می گردد و 
  موجود است. 

در فرد و افراد، قدرت، قدرت می خواھد و قدرت می یابد و ضعفِ خود را با نابودی و ضدیت با 
ن و ضدیت با ضعیفان نابود می کند و از بین می برد و در پی ضعف خود و ھمین طور نابود کرد

  آن است. 
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کلاً اغلب چگونگی تولید با چگونگی قدرتمندان و برتران جور در می آید و نھ ضعیفان و عقب 
  ماندگان. 

در فرد و افراد، تولید، تولیدی تولید بودنی، در طرفداری از تولید بودن بیشتر است و نھ تولید بودن 
ر، اما از طرفی تولید بیشتر در افراد و کشورھای قوی و تولید کمتر در کشورھا و افراد ضعیف کمت

و عقب مانده است، آن گاه نتیجھ این کھ تولید و چگونگی و خاصیت آن در طرفداری و پرورش 
بیشتر کشورھا و افراد قوی است و نھ افراد وکشورھای ضعیف و عقب مانده، آنگاه باز ھم بھ نوعی 
تولید در پی ضدیت و نابود کردن افراد و کشورھای ضعیف و عقب مانده و تولید نشدن در بین آن ھا 

  است، آنگاه افراد و کشورھای قوی تر و برتر نیز این طور ھستند و این طور می گردند. 

بیشتر و برتر بودن تولید در کشور و افراد، نشانی از آن است کھ آن افراد و کشور، خودشان ھم 
خودشان را تولید می کنند و اغلب تولید قدرتمندی و برتری خود را ھم، خودشان تولید می کنند و در 

  پی آن ھستند. 

در فرد و افراد، تولید، تولیدات خود را با تولیدِ تولید خود و افراد و کشورھای قدرتمند و برتر تولید 
تن با افراد و کشورھای ضعیف و می کند، آن گاه تولیدات خود را برای طرفداری و ضدیت نداش

عقب مانده تولید نمی کند و در پی و جھت این نیست، بلکھ حتی گاھی در فرد و افراد، تولید، تولیدات 
خود را ضدّ افراد و کشورھای ضعیف و عقب مانده تولید می کند و در پی آن است، این موضوع 

ید بیشتر و قوی تر و خشنِ برتر ھم ھستند درباره ی افراد و کشورھای قوی تر و برتر کھ دارای تول
  موجود است و موجود می گردد. 

در فرد و افراد، بھ انواع مختلف، تولید، تولید کننده خود را قوی تر و خشن تر می کند، چون از 
تولید کننده سرزده است، و بھ انواع مختلف، تولید کننده ھم، در پی قدرتمندی و برتری بود، تا 

را تولید کند، بنابراین تولید و چیزھای تولید شده از جنس قوی تر و خشن ترِ برتر کننده تولیدات خود 
بود، کھ بھ انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر، تولید کننده برای قوی تر و خشنِ 

  برتر کردن خود، در پی تولید این تولیدات بود و رفت. 

و فرد و کشور تولید کننده ای است، کھ اغلب این عامل با طریقھ تولید خودش تولید شده از عامل 
ھای مختلف، در پی قوی تر وخشنِ برتر کردن و خشنِ برتر بودنِ خود است، بنابراین این تولید و 
تولیدات ھم دارای چگونگی و خاصیت قدرتمندی و خشونت رانی برتر، بھ انواع مختلف مستقیم یا 

ن جنس و چگونگی در فرد تولید و موجود شد، آن گاه بنابراین افراد و غیرمستقیم است، کھ از ھمی
کشورھای تولید کننده ھم ھمین طور ھستند و باز ھم با تولیدات بیشتر این طور می گردند، اما از 

طرفی چون تولید، تولید می گردد، خشونت رانی برتر و قوی تر برعلیھ ضعیفان و کشورھایی کھ 
و عقب مانده ھستند نیز تولید می گردد، تا آنگاه تولید و کشورھا و افراد تولید چندان تولید ندارند 

کننده، برعلیھ ضعف و ضعیفی خود  در موجود نبودنِ تولید شوند، آن گاه نمونھ ای از این ضدیت و 
خشونت رانی برعلیھ ضعف و ضعیف بودن خود در نداشتن یا کم بودن تولید، ھمان ضدیت و 

لیھ افراد و کشورھای ضعیف کھ تولید چندانی ندارند است، است، تا آن گاه تولید و خشونت رانی برع
تولید شدن، برعلیھ تولید نشدن و نبودنِ تولید گردد، تا باز ھم با موجودیت این ضدیت، تولید و تولید 
شدن، ادامھ یابد و افزونی بگیرد، چون یکی از راه ھای ضدیت و خشونت رانی افراد و کشورھای 

صاحب تولید، برعلیھ نابود نشدن و ادامھ یافتن و افزون تر شدن تولید و تولید کردن توسط و در 
خود، ھمان ضدیت با موجود نبودنِ تولید، در کشورھا و افرادی کھ چندان تولید کننده نیستند است، 

ولید نبودن شد، چون باز ھم بھ نوعی تولید کردن و تولید شدن، برعلیھ تولید نکردن و تولید نشدن و ت
  تا تولید کردن و تولید شدن، بیشتر از قبل گردد و ادامھ یابد. 
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بھ انواعی نمونھ ای از ضدیت با نبودن تولید، ضدیت با افراد و کشورھایی کھ چندان تولید ندارند 
است، تا باز ھم بھ این طریق ضدیت و خشونت رانی برتر برعلیھ نبودن و یا کم شدن تولید صورت 

   گیرد.

کشورھا و افراد قوی تری کھ صاحب تولیدِ علم و تکنولوژی و تولید کننده ھستند، تولیداتی در زمینھ 
نابود کردنِ نابود شدن و نابود کردنِ زیان و نابود کردن خشونت نراندنِ خود، با نابود کردنِ افراد و 

تولیداتی تولید شده از کشورھای مصرفی کھ صاحب تولید نیستند ھم دارند، چون این نوع تولیدات، 
تولیدھای دیگر ھم ھستند، کھ برای حفظ و ادامھ برتر و بیشتر خودِ تولیداتِ دیگر و یا در کل حفظ و 

ادامھ ی کلیھ ی تولید شدن ھا می باشند، چون تولید و تولید کنندگان بھ انواع مختلف در پی تولید 
خود ھم ھستند و در کل طبق این کردن ھای مختلف، برای حفظ و افزون شدن و نابود نشدن 

  چگونگی و خاصیت، موجود ھستند و موجود می گردند، تا نابود و یا ضعیف یا کم نگردند. 

ھمان طور کھ اغلب فرد بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان و کمتر یا بیشتر، 
و برتر بودن خود و ادامھ ی آن است، در در پی حفظ و نابود نشدن و قدرتمند و برتر شدن و قدرتمند 

فرد و افراد و کشورھای قوی تولید و یا علوم و تکنولوژی ھای تولید شده ھم، بھ انواع گوناگون، بھ 
خصوص با خشونت رانی برتر و قوی ترِ مستقیم یا غیرمستقیم، در پی نابود نشدن و ادامھ یافتن و 

تولید و تولیدات، تولید و تولیداتی را ھم برای افزون  افزونی و برتری خود است و می گردد، آنگاه
شدن و ادامھ یافتن و نابود نشدن خود تولید می کنند و باعث و موجود کننده، این تولیداتِ اغلب خشن 

تر و برتر، برای محافظت و ادامھ ی افزون تر تولید شدن خود ھم ھستند، و اغلب این موضوع بھ 
  تولید موجود می گردد و موجود است.  طور خود بھ خود با موجودیت

تولید، تولیدی برای تولیدِ عوامل از بین برنده تولید نشدن ھم ھست و فرد و کشور تولید کننده و 
  صاحب تولید ھم این موضوعات را در خود تولید می کنند. 

و  اغلب تولید و افراد وکشورھای صاحب آن، بھ انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم، خودش
  خودشان، خودش و خودشان را حفظ می کند و از نابودی نجات می دھند و در پی این ھستند. 

در اصل فرد و کشور صاحب  تولید، بھ انواعی با تولید کردن تولید، خودشان را تولید می کنند، تا بھ 
  باشند. نوعی ھیچ و مرده و بی وجود، در ادامھ نیافتن و ادامھ ندادنِ تولید شدنِ اصلی خود ن

تولید، خود با  تولیدِ تولید کننده خود در و توسط خود موجود می گرددو صورت می گیرد، ولی در 
این نوع تولید علم و تکنولوژی، تولید کننده خودش را تولید کننده خودش، با تولید و صاحب تولید 

تھ، بھ طور آشکار یا بودن، در نظر می گیرد، و این موضوع دانستھ یا ندانستھ و خواستھ یا ناخواس
پنھان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر، در فرد و افراد تولید کننده موجود است، چون تولید، 

تولیدی، تولید شده از تولید کنندگی تولید خود، در تولید بودن است، و فرد و افراد تولید کننده ھم 
  را خودشان تولید کردند می باشند.  تولیدی تولید شده توسط تولیدات خود، کھ این تولیدات

آنچھ در فرد و افراد تولید و تکنولوژی را موجود می کند، ھمان چیزی است کھ در پی نابود کردنِ 
مردم و کشورھایی کھ چندان تولید ندارند و عقب مانده ھستند می باشد، زیرا در چگونگی تولید، 

ود کننده تولید نیست صورت می گیرد، تا بعد ضدیت و نابود کردن آن چیزی کھ تولید کننده و موج
آنگاه با از میان و کنار رفتن عوامل  چیزھایی کھ مخصوص و عامل تولید نیستند و وجودی  اضافھ 

برای موجود شدن و موجود بودنِ تولید دارند، چون عامل تولید و تولید کننده نیستند، آن گاه یک 
ً در علم و تکنولوژی تولید می گردد، بنابراین خود تولید کنار زننده و نابود کننده چیزھا  موضوع مثلا

و موضوعات و اعمال و از طرف دیگر و بھ نوعی مردم و افراد وکشورھایی کھ تولید ندارند و نمی 
توانند داشتھ باشند و در جھت و حرکت وعامل تولید نیستند، می باشد، تا تولید کردن و تولید شدن 

د و تقویت شود، بنابراین باز ھم این جزو چگونگی تولید و افراد و موجود باشد و موجود گرد
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کشورھایی کھ تولید کننده ھستند است، کھ مردم و افراد وکشورھا کھ چندان تولید کننده نیستند و عقب 
مانده اند، را کنار زنند و بھ طریق ھای مختلفِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان، بھ نابودی 

وگرنھ در اصل اگر این موضوع و چگونگی نبود اغلب تولید موجود نبود و موجود نمی شد کشانند، 
و موجود  نمی شود، چون با این ضدیت نداشتن و نابود نکردن مردم وکشورھایی کھ چندان تولید 
ندارند، در اصل یکی از چگونگی ھای اصلی تولید و تولید کردن و تولید شدن از بین می رفت و 

ً تولید کردن و تولید  شدن، صورت نمی کنار گذا شتھ می شد، آنگاه وقتی این چگونگی نباشد، اصلا
گرفت و موجود نبود و موجود نمی شد، چون وقتی یکی از چگونگی ھای اصلی خیلی از 

موضوعات و اعمال و مسائل کنار رود یا از کار بیفتد، آن گاه اغلب آن موضوع یا عمل یا  مسئلھ 
می رفت و موجودن بود و موجود نمی شد و صورت نمی گرفت، چون اغلب، بھ طور کنار و از بین 

ً در مورد تولید ھم ھمین  مستقیم یا غیرمستقیم، این چگونگی ھای اعمال و مسائل و موضوعات (مثلا
طور است)، است کھ آن موضوع وعمل و مسئلھ را موجود می کند یا موجود می گردد (این موارد 

فراد وکشورھای تولید کننده علم و تکنولوژی ھم موجود است و صورت می گیرد، در مورد فرد و ا
چون دارای چگونگی تولید کنندگی ھستند و آنگاه چگونگی ھای تولید ھم بھ نوعی آشکار یا پنھان و 

  مستقیم یا غیرمستقیم، در اینان موجود است. 

ی تولید کردن یا تولید بودنِ ضدیت یا آنچھ در فرد و افراد، تولید بھ نوعی مستقیم یا غیرمستقیم، در پ
بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم  و آشکار یا پنھان، ضدیت و ستیز با  ضعیفان را از بین می برد یا کنار 

می گذارد است، تا بھ نوعی بھ جای ضدِ قدرتمندان و صاحبان تولید شدن (یعنی بجای اینکھ ضد 
نت برتر است، زیرا تولید قدرتمندتر و خشن ترِ برتر از خودش کھ دارای قدرتمندی و برتری و خشو

تولید نکردن و تولید نبودن است و تولید نکردن و تولید نداشتن ضعف و ضعیفی است)، ضدِّ ضعیفان 
و آن افراد وکشورھایی کھ تولید ندارند و عقب مانده ھستند گردد، چون بھ جای ضدیت و نابود کردن 

نداشتنِ خودش، یعنی ضد وجود نداشتنِ تولید، کھ ضعیف و ضعف  خودش، کھ قوی است، ضد وجود
  و حقارت است گردد و باشد، تا ھم موجود باشد و ھم بھ طور تقویت شده تر و بیشتر ادامھ بیابد. 

اغلب بھ طور کم یا زیاد موجودات و افراد، ضدّ و نابود کننده خودشان و ضد و نابود کننده مشابھ 
اغلب نمی خواھند ضد خود باشند، بلکھ بیشتر در پی این ھستند کھ ضد و  خودشان نمی گردند، یا

نابود کننده آن افراد و امور و چیزھا و اعمالی کھ متفاوت با آن ھا و متفاوت با چگونگی آن ھا می 
باشند گردند و باشند، تا خود و اعمال و چیزھا و افرادی کھ تا حدی نزدیک بھ آن ھا از لحاظ تشابھ 

را تقویت کنند (چون حتی اگر افراد نزدیک بھ خود را ھم تقویت کنند در اصل بھ نوعی ھستند 
خودشان و چگونگی خودشان را تقویت کرده اند) و ضدیت و نابود کردنِ چیزھا و اعمال و امور و 
ا افرادی کھ متفاوت با آن ھا ھستند را انجام دھند (تا در اصل با این نابود کردن وضدیت با متفاوت ب

خود، ضدّ و نابود کننده آن چیزھا و اعمال و اموری کھ نابود یا ضعیف کننده خودشان است شوند و 
باشند)، آن گاه افراد وکشورھای دارای تولید و ھمین طور تولیدھایی کھ در فرد و افراد وکشورھا 

ند می باشند و در است، ضد و نابود کننده افراد و کشورھایی کھ چندان تولید ندارند و عقب مانده ھست
  پی این ھستند و تقویت می گردد و تقویت می گردند. 

آن افراد و فرد و کشوری کھ، در اصل خود و چگونگی خودش را با تولید کردن و تولید داشتن می 
سازد، در اصل در و با خودش موجود است و در و با خودش، خود و علم و تکنولوژی را تولید می 

  کند. 

عی افراد و کشورھای عقب مانده ای کھ تولید کننده علم و تکنولوژیی نیستند، بھ در اصل و بھ نو
نوعی توسط افراد و کشورھایی کھ دارای تولید علم و تکنولوژی زیادی ھستند تولید و موجود می 
گردند، چون در اصل و بھ نوعی چگونگی ھای مختلف افراد و کشورھایی کھ چندان تولید کننده 

خودشان موجود و تولید نمی گردد، چون دارای تولید علم و تکنولوژی چندانی نیستند، نیستند، توسط 
بلکھ توسط افراد و کشورھای قوی کھ تولید کننده علم و تکنولوژی ھستند تولید و موجود می گردد، یا 
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از آن ھا تقلب می کنند و علم و تکنولوژی را از آن ھا می آموزند، بنابراین صاحب افراد 
ھایی کھ چندان تولید کننده ی علم و تکنولوژی نیستند، خودشان نیستند، بلکھ کشورھا و وکشور

افرادی قوی کھ تولید کننده علم و تکنولوژی ھستند می باشند، و بھ انواعی توسط افراد وکشورھایی 
  کھ دارای تولید علم و تکنولوژی ھستند تولید می گردند و تولید شده ھستند. 

ی مستقیم یا غیرمستقیم، چگونگی فرد و افراد و کشورھا، ھمانند یا گاھی و بھ تا حدی و بھ نوع
انواعی مستقیم یا غیرمستقیم، ھمان چگونگی تولید و موجودیتِ علم و قوانین علمی و تکنولوژی ھای 
موجود است و ھمین طور بھ انواعی چگونگی قوانین و فرمول ھای علمی و تکنولوژی ھا، در افراد 

کشورھا موجود است، بنابراین افراد و فرد و کشورھایی کھ تولید علم و تکنولوژی دارند، و فرد و 
در اصل و بھ نوعی، خودشان، خودشان را تولید و موجود می کنند و تولید و موجود ھستند، اما افراد 

ن طور و فرد وکشورھایی کھ چندان دارای تولید علم و تکنولوژی نیستند، تولید و موجودکننده و ھمی
موجود بودنده توسط خودشان نیستند، بلکھ توسط افراد و فرد و کشورھایی کھ تولید علم و تکنولوژی 

  دارند، تولید و موجود می گردند و تولید و موجود ھستند. 

تولید کردن و صاحب آن بودن در افراد و کشورھای تولید کننده ی علم و تکنولوژی، طوری است کھ 
بھ انواع مختلف، این تولید کردن و داشتنِ تولید، ضدیت و جھت برای نابود کردنِ ضعیفان و 

ود، کشورھای عقب مانده ای کھ چندان دارای تولید نیستند را در خود دارد و در پی تقویت آن می ر
  و این ھم خاصیت و چگونگی ای از تولید کردن و تولید داشتن و تولید است. 

در فرد و افراد و کشورھا، تولید، تولیدی با و در ضدیت با افراد و کشورھای ضعیف کھ از تولید 
  کردن عقب مانده اند نیز تولید می کند. 

چیزھا، تولیدی و پیشرفتھ نکردن چیزھایی وجود دارند کھ ضد تولید نشدن ھستند، و از جملھ این 
کشورھای عقب مانده توسط کشورھای قوی و صاحب تولید در خودشان ھستند، زیرا کشورھا و 

افرادی کھ دارای شایستگی تولید کردن علم و تکنولوژی نیستند خودشان، خودشان را با نداشتن تولید 
ارند، تولید نکردند و تولید نمی کنند، کھ طبق چگونگی اینان است و چندان توانایی تولید کردن را ند

بلکھ اغلب بھ نوعی مستقیم یا غیرمستقیم، توسط افراد و کشورھای صاحب تولید، تولید می گردند و 
صاحب اینان افراد و کشورھای قدرتمندِ دارای تولید و تولید کردن است، و اغلب خاصیتِ این افراد و 

علم و تکنولوژی توسط خودشان نیستند این است کھ بھ  کشورھای عقب مانده کھ چندان تولید کننده
تصاحب افراد و کشورھای قوی و صاحب تولید در بیایند و بھ کار گرفتھ گردند، چون بھ انواعی 

مستقیم یاغیرمستقیم، صاحب این افراد و کشورھایی کھ چندان تولید کننده نیستند، افراد و کشورھای 
انواعی مستقیم یا غیرمستقیم، این افراد و کشورھای ضعیف برای قوی و تولید کننده ای است کھ بھ 

بھ کارگیری و تصاحب و چپاول آن ھا، بھ انواع مختلف آشکار یا پنھان و مستقیم یا غیرمستقیم، تولید 
می کنند، چون بھ انواعی مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان وکمتر یا بھتر، تولید و تولید کردن و 

ولید و تولید کردن، چگونگی و زندگی و اعمال و رفتارھا و افکار و سخنان افراد و محصولات ت
کشورھایی کھ از محصولات تولید شده کمتر یا بیشتر استفاده می کنند و در پی این استفاده ھستند را 

کننده  می سازد و تعیین می کنند، یعنی بھ انواعی کمتر یا بیشتر، تولید و افراد و کشورھایی کھ تولید
و قدرتمند ھستند، تولید ساختن و فرمان دادن و ھمین طور تولیدِ چگونگی وجودی و زندگی افراد و 
کشورھایی کھ چندان تولید ندارند و عقب مانده ھستند و کمتر یا بیشتر، مصرف کننده ھستند را می 

واست و دستور و سازد و تعیین می کند، پس آنگاه کھ افراد وکشورھای عقب مانده و ضعیف، طبق خ
ً در علم و تکنولوژی ساختھ و موجود می گردند، بنابراین در  تعیین کنندگی محصولات تولید، مثلا

اصل صاحب و تولید کننده و بوجود آورنده و اختیاردار این افراد و کشورھای عقب مانده و ضعیف، 
د وکشورھای صاحب تولید و کھ چندان از و توسط خودشان تولید کردن و تولید را ندارند، ھمان افرا

ً  تولید کننده ی علم و تکنولوژی ھستند، آن گاه لازم و درست ھم این است کھ افراد و  تولید کننده، مثلا
کشورھای عقب مانده کھ چندان تولید ندارند، ھمانند بردگانی در اختیار و بھ کارگیری و استفاده 
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ن ھستند قرار گیرند، نھ این کھ این افراد و توسط افراد و کشورھایی کھ دارا و صاحب تولید کرد
کشورھای عقب مانده توسط افراد و کشورھای صاحب تولید، تولید کننده گردند، چون آن گاه اگر 

برده ھایی کھ دارای چگونگی و خاصیت برده بودن و بھ کار گرفتھ شدن ھستند، بخواھد در مقام یا 
پایین تر خود، تولید کنندگی و تولید را در جھتِ نقش صاحب بودن در آیند، آن گاه طبق چگونگی 

چگونگی برده بودن و بردگی می کشانند، یعنی چون این افراد و کشورھای ضعیف دارای چگونگی 
ً در علم و  برده بودن و ضعف و ناتوانی ھستند، چگونگی و خاصیتِ تولید و تولید کردن، مثلا

رده بودن و ضعیف و حقیر در می آورند و تکنولوژی، را بھ صورت محصولات دارای چگونگی ب
می کشانند، چون اینان ھمانند بیماری مسری ای خاصیت و چگونگی بردگی و ضعیفی و ضعف و 

حقارت خود را، با تا حدی مترقی شدن،  بھ افراد و کشورھایی کھ صاحب اصلی تولید و تولید کردن 
ً در علم و تکنولوژی)، ھستند و ھمین طور محصولات و حاصل تولید کردن و تولید  شدن (مثلا

  سرایت می دھند و می کشاند. 

اما از طرفی وقتی با پیشرفت کشورھا و افراد ضعیف، تولید و تولید کردن و محصولات و حاصل 
ً در علم و تکنولوژی) چگونگی و خاصیتِ ضعیف و ضعف دار و حقیر و برده گانھ  تولید (مثلا

و کشورھای قدرتمند و صاحبِ تولید کردن و تولید، ھم دارای بگیرد، آن گاه بعد از مدتی افراد 
چگونگی ضعف و ضعیفی و بردگی می گیرند و آن گاه انسان ضعیف و برده و حقیر و ضعف دارتر 

  و ناقص تر می گردد. 

از چگونگی ضعیف و تولید کننده نبودن، ضعیف و ضعف و تولید کننده نبودن و ھمین طور نابود 
  بود شدنِ  تولید کنندگی بر می خیزد و موجود می گردد. شدنِ تولید و نا

مثلاً اگر کشورھا و افراد عقب مانده توسط افراد و کشورھای صاحب تولید، تا حدی تولیدی مثلاً در 
تکنولوژی گردند، کھ اما در اصل این موضوع پیشرفتھ شدن کشورھا و افراد عقب مانده، بھ صورت 

لم است و نھ تولید کردن علم و تکنولوژی، آن گاه باز ھم چون تقلب و یادگیری تکنولوژی و ع
چگونگی افراد و کشورھای ضعیف و عقب مانده، کھ چندان تولید کننده نیستند، ھمان ضعف و 

ضعیفی و نداشتن توانایی و قدرتِ تولید کردن (مثلاً علم و تکنولوژی) است، آنگاه با مترقی شدن تا 
نی طبق این موضوع کھ از ضعیف و ضعف، ضعیفی و ضعف و عقب حد زیادی ھمانند خودشان (یع

ماندگی بر می خیزد و گسترش می یابد) آنگاه کلاً تولید و تولید کردن و تولید شدن را کمتر و ضعیف 
تر می کنند و تا حد زیادی بھ نابودی و کمتر شدنِ تولید و تولید کردن، حتی در بین افراد و 

می کشانند، زیرا مثلاً در بین افراد و کشورھای قدرتمند و صاحب تولید  کشورھای قدرتمند و پیشرفتھ
کردن بھ دلیل عادی شدن و تا حدی بد بھ حساب نیامدنِ افراد و اعمال و امور و مسائل ضعیف و 

حقیر، دیگر چندان خواست و جھت و حرکتی برای تولید کردن و موجود بودنِ قوی ترِ تولید و تولید 
چون با مترقی کردنِ افراد و کشورھای عقب مانده، ضدیت و خواست نابود کردن  کردن نمی ماند،

آن ھا توسط افراد و کشورھای قوی و مترقی، بھ دلیل این کھ این کشورھا و افراد ضعیف را مترقی 
کردند یا مترقی شدند و افراد و کشورھای قوی با آن ھا کمک کردند و مانع ترقی آن ھا نشدند کمتر 

، و آن گاه با این کمتر شدنِ ضدیت و خواستِ نابود کردن افراد و کشورھای ضعیف و عقب می گردد
مانده، آن گاه دیگر ضعیف و نابود کردن عوامل و مسائل و اموری کھ مانع تولید و تولید کردن 

ھستند، چندان از طرف افراد و کشورھای قوی موجود نمی گردد و موجود نیست و آن گاه تولید و 
ً در علم و تکنولوژی کمتر و ضعیف و حقیر می گردد، چون با ضدیت نداشتن با  تولید کردن مثلا

افراد وکشورھایی کھ صاحب تولید و تولید کردن نیستند، ضدیت باتولید کننده بودن و داشتنِ تولید در 
ً در علم و تکنولوژی کمتر و  خود ھم کمتر و ضعیف می گردد، آن گاه در کل تولید کردن و تولید مثلا

  ضعیف و حقیر می گردد. 

ترقی کشورھای عقب مانده، تقویت و زیاد شدن عقب مانده بودن و عقب مانده ماندن است، زیرا 
دیگر با مترقی شدن افراد وکشورھای عقب مانده کھ چندان تولید کننده نیستند، آنگاه چندان عقب 
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و ضعف بھ حساب نمی آید و نادرست  ماندگی بد و نادرست و مزاحم و حقیر و ضعیف و نابود کننده
و حقیر بودن عقب ماندگی و تولید نداشتن کمتر می گردد، چون اغلب نژادِ افراد و کشورھای عقب 

مانده، کھ چندان تولید کننده و صاحب تولید نیستند، این طور است کھ طبق نژاد و چگونگی جسمی و 
و تکنولوژی را ندارند، و این نژاد و چگونگی  فکری خود، دارای توانایی تولید کردن، مثلاً در علم

جسمی اینان، با افراد و کشورھای صاحب و دارای تولید کردن متفاوت است، بنابراین اغلب اگر نژاد 
ً با اختراع ھای اساسی و پایھ ای  یا  عقب مانده و ضعیف کھ چندان دارای چگونگی تولید کردن مثلا

و قوانین علمی نیستند ترقی کنند، این ترقی بھ دلیل تقلب و  حتی معمولی یاتولید علم و فرمول ھا
ً تولید کردن در علم و تکنولوژی، اما در  ً علوم یا تکنولوژی است و نھ تولید کردن مثلا یادگیریِ مثلا

اصل صاحب اصلی ترقی و ترقی کردن و قوی و برتر شدن، نژادِ افراد و کشورھای صاحب و 
ً در علم و تکنولوژی است و نھ آن افراد و کشورھایی کھ تولید کننده دارای تولید کردن و تولید،  مثلا

نیستند و در پی این ھستند کھ با تقلب و دزدی و استفاده از افراد و کشورھای تولید کننده و تولید 
  دارنده خودشان را مترقی کنند. 

ید را تقویت و افزون می کند اغلب در فرد و افراد، تولید، تولیدی، بی تولیدِ امور و مسائلی کھ تول
نیست، برای ھمین اغلب بھ طور خودبخودی، بھ انواع مختلف مستقیم یاغیرمستقیم و آشکار یا پنھان، 
افراد و کشورھای تولید کننده و ھمین طور چگونگی تولید برضد و نابود کننده ی افراد و کشورھایی 

ستند می باشد و این جھت و حرکت ضعیف کھ صاحب و دارنده ی تولید کردن توسط خودشان نی
برای موجود بودن و موجود شدنِ تولیدِ بیشتر و تقویت شده تر و برتر موجود است و موجود می 

گردد، و این موضوع بھ طور خودبخودی ھم توسط تولید و افراد و کشورھای تولید کننده، بھ طور 
ونگی و خاصیت تولید و افزون بودن مستقیم یا غیرمستقیم موجود است و موجود می گردد، و این چگ

  و تقویت شدنِ تولید و تولید کردن است. 

در فرد و افراد، بھ انواعی، تولید تولید کردنِ انسان ھم ھست، چون گاھی تولیدات ھمانندی ای با 
انسان و موجودات زنده ھم دارند، آن گاه تولید و تولید کننده، صاحب این تولید شده ھای خود می 

ما از طرفی با موجود بودن و موجود شدنِ این موضوع کھ افراد و فرد وکشورھای دارای گردد، ا
تولید کردن، بھ انواعی پنھان و عمیق و باطنی، صاحب تولید کردن و تولید کننده انسان نیزھستند، آن 

ند، گاه صاحب افراد و انسان ھا و کشورھای عقب مانده و ضعیف، کھ تولید کننده نیستند ھم می باش
چون اغلب در فرد و افراد، تولید کھ این تولید بھ انواعی چیزھا و اموری مانند انسان را تولید می 

کنند، کھ بھ ھر حال تاکنون این تولیدات ضعیف تر و کمتر از چگونگی انسان ھستند، ھر چند تا حدی 
کننده و صاحب تولید،  نزدیک و ھمانند انسان ھستند، بنابراین فرد و افراد و کشورھای قوی و تولید

بھ انواعی صاحبِ افراد و کشورھای عقب مانده و ضعیف و حقیرتر ھستند، زیرا از طرفی صاحب 
تولید کردن و تولیداتی بودند، کھ بھ انواعی نزدیک و ھمانند انسان ولی ولو تا حدی ضعیف و ناقص 

و حقیرتر و عقب مانده تر، تر و حقیرتر از آن بودند، پس صاحب انسان ھا و افرادی کھ ضعیف تر 
نسبت بھ انسان ھا و فرد و افرادِ مترقیِ تولید کننده می باشند نیز ھستند و آنان را در اختیار و قدرت 

  رانی خود می گیرند.

در اصل و بھ انواعی تولیدی کھ تولید می گردد با ضدیت و جھت و حرکت برای نابود کردن 
ه نیستند توسط قدرتمندان و کشورھایی  کھ دارای تولید کردن و ضعیفان و افرادی کھ چندان تولید کنند

تولید ھستند، با تولید کردن این موضوع در و توسط خود تولید می گردد و ادامھ می یابد و ادامھ 
دارد، تا تولید و تولیدات خود را قوی تر و برتر کند، چون وقتی برتری و قدرتمندی، افراد و 

نابود کردن و بھ حقارت کشیدن و گرفتن افراد و کشورھای عقب مانده کھ کشورھای تولید کننده با 
چندان صاحب تولید نیستند و تولید ندارند صورت گرفت، و آن گاه کشورھا وافراد قوی تر و دارای 

تولید و تولیدات برتر و قوی تر می گردند، آن گاه تولید و تولید کردن و تولید شدن ھم، بھ ھمین 
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این موضوع برتر و قدرتمندانھ می گردد و برتر و قدرتمندانھ نامیده می گردد، چون  ترتیب و مانند
  حاصل و ھمین طور موجود و تولید کننده ی برتری و برتر و قوی تر بودن بود و است. 

گاھی جنبھ ھایی از چگونگی خود وقتی درک و فھمیده می گردد، کھ چگونگی تولید درک و فھمیده 
ً در علم و گردد، بنابراین گا ھی دانستن و فھمیدن چگونگی ھایی از تولید و تولید کردن (مثلا

تکنولوژی) راه میانبر و مستقیمی برای دانستن و درک چگونگی خود و توسعھ و تقویت و برآوردن 
  آن است. 

ً در علم و تکنولوژی و نظر، تولیدی برای نابود کردنِ نبودن تول ید در فرد و افراد، تولید کردن، مثلا
کردن، یا نابود کردن و ضدیت با تولید نشدن و تولید نبودن آن موضوعات، در خود یا کشور قوی تر 

و صاحب تولید کردن است، آن گاه باز ھم می توان گفت بھ نوعی این موضوع و گفتھ دارای این 
یعنی چگونگی ھم ھست، کھ فرد و افراد و کشورھایی عقب مانده کھ در آن ھا تولید کردن نیست، 

نبودنِ تولید کردن در آن ھا ھست، باید توسط افراد و فرد و کشورھای صاحب تولید کردن با ضدیت 
و خواست و جھت و حرکتی با ضدیتی بھ نابودی کشیده گردند، چون این موضوع ھم بھ نوعی ھمان 

نابود کردنِ  موضوع قبل کھ گفتھ شده است، یعنی لازم است تولید کردن یا تولید کننده، تولیدی برای
نبودنِ تولید کردن، یا فرد و افراد و کشورھایی عقب مانده کھ نبودنِ تولید کردن در اینان است و 

تولید کردنی ندارند و تولید شدن ھم در اینان چندان وجود ندارند صورت گیرد و موجود باشد، و تا 
و لازم است باشد، تا راه برترِ  حدی ھم، بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان، موجود است

  تولید کردنِ برتران و خشونت رانانِ برتر و قوی تر موجود باشد و موجود است. 

تولید کردن، تولید کردنِ نابود کردنِ تولید نکردن و تولید نشدن و نابود کردنِ تولید نکردنِ  افراد و 
  د و تولید می کند. کشورھای تولید نکننده و تولید نداشتھ ھم است و در خود دار

نابود کردنِ تولید نبودن و نابود کردنِ تولید نشدن و افرادش، تولید کردن را موجود کردنی و موجود 
شدنی، با تقویت وافزونی و موجود شدن و موجود بودن می کند، زیرا نابود کردنِ تولید نکردن و 

و تولید بودن و تولید شدن، و موجودیت  نابود کردن تولید نبودن و نابود کردن تولید شدن، تولید کردن
  تولید کردن است. 

کامل تر شدنِ تولید کردن و صاحبان تولید، با نابودی افراد و کشورھای عقب مانده کھ تولید کننده ی 
چندانی نسبت بھ قدرتمندان نیستند، بھ دلیل این است کھ نابود کردنِ عقب ماندگان، نابودی عقب ماندن 

ب تولید در عادی و معمولی شدن عقب ماندگی و تولید چندان نداشتن است، چون خود و افراد صاح
نادرستی وحقارتِ وجودِ عقب ماندگی و ضعف و نقض، در فرد و افراد و کشورھای صاحب تولید 

کردن، با موجودیت افراد و کشورھای عقب مانده و نابود نکردن این ننگ ھا و بعد عادی و معمولی 
و نقص ھا، از بین می رود و کم می گردد، یعنی کم شدن حقارت و نادرستی و شدنِ این ضعف ھا 

نقصِ عقب ماندگی و تولید نداشتن، آن گاه عقب ماندگی و ناقصی و ضعف در بین افراد و فرد 
وکشورھای صاحب تولید کردن عادی و گسترش می یابد و انسان را از تکامل و جھت و حرکت بھ 

زودن و تقویتِ تولید کردنِ برتر و بیشتر وخشن از انواع برتر، باز نمی سوی کامل کردن خود با اف
دارد و ضعیف می کند، کھ در این صورت این موضوع نابود نکردن افراد و کشورھای عقب مانده، 

در افراد و فرد و کشورھای صاحب تولید کردن، نوعی ضعف و نقص بھ حساب می آید و باعث 
  . ضعف و نقص اینان ھم می گردد

نابود کردن و ضدیت با افراد و کشورھای ضعیف، نابود کردنِ نابود بودنی ھا و ھمین طور نابود 
کردنِ نابود بودنی بودن خود بھ دلیل ضعف، در تولید کردن است، آنگاه با این نابود کردن ضعیفان و 

دن و قدرتمندی و آن گاه بعد نابود کردن نابود بودنی بودنِ خود، کامل تر شدن بیشتر در تولید کر
  برتریِ بیشتر از قبل شکل می گیرد و در این جھت و حرکت قرار می گیرد. 
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نابود کردن و ضدیت با افراد و کشورھای عقب مانده، آن امور و چیزھایی کھ برای تولید کردنِ قوی 
ابود تر و برتر، شجاعت و خشونت رانی برتر لازم دارد، را با تمرین قبلی خشونت رانی و شجاعت ن

کردن و ضدیت با افراد و کشورھای ضعیف قوی تر و کامل تر می کند، آن گاه تولید کردن و افراد 
و کشورھای صاحب تولید کردن، کامل تر از قبل برای تولیداتِ لازم کھ برای کاملتر شدنِ مستقیم یا 

  غیرمستقیم، خشونت رانیِ برتر و شجاعت لازم دارد می گردند. 

و شجاعت آن ھم، انواعی از تولید کردن ھا و تولیدات را تولید می کند، کھ کامل خشونت رانی برتر 
  کردنی برای تولید کردنِ برتر و افراد و فرد و کشورھای صاحب آن می باشد. 

البتھ در اینجا منظور از کامل شدن و کامل کردنِ تولید کردن و افراد و فرد و کشورھای صاحب آن، 
م از لحاظ چگونگیِ برتر و قوی تر و در جھت و حرکتِ قوی تر و برتر کامل شدن و کامل بودن ھ

قرار گرفتن در راه آن است، و ھم از لحاظ مقدار و بیشتر شدنِ تولید کردن و صاحب آن بودن، کھ 
باز ھم ھمین تولید کردنِ بیشتر، در پی و نتیجھ خود تولید کردن قوی تر و برتر و جھت این را دارد 

  دن با چگونگی قوی تر و برتر، تولید کردنِ بیشتر را در نتیجھ و پی خود دارد. و ھم تولید کر

کامل تر کردن و کامل تر شدنِ تولید کردن و تولید کننده، کامل کردنی با ضدیت با کامل نشدن یا 
ضدیت با ناقص بودن است، اما بھ انواعی این ضدیت نیز بھ نوعی ضعیف با افراد و کشورھای 

ید کردن را نیز در خود دارد، تا آنگاه کامل تر شدن و رفع نقص در بین افراد و فرد و ناقص در تول
  کشورھای قویِ تولید کننده صورت گیرد و تقویت و زیادتر گردد. 

بھ نوعی ضدیت و نابود کردن ھر نوع نقص و ناقصی و افراد ناقص تر، نوعی کامل تر شدن و کم 
شدن نقص را در فرد و افراد و حکومت ھای کامل تر و کم نقص تر، مثلاً حکومت ھا و افراد و فرد 

  تولید کننده تر در خود و در پی دارد. 

کردن افراد و کشورھای ضعیف کھ چندان تولید فرد و تولید کردنی، کھ تولید کردنِ ضدیت و نابود 
ندارند را تولید می کند، تولید کردنی در راه کامل شدنِ تولید کردن و فرد و افراد و کشورھای تولید 

کننده، یا بھ نوعی تولید کردنِ خودشان بھ صورت چگونگیِ اصلی و واقعی و برتر و خشن ترِ 
  خودشان در و توسط خودشان است. 

و کشورھایی کھ چندان تولید کننده نیستند، در اصل توسط افراد و فرد تولید کننده و صاحب  آن افراد
تولید، تولید می گردند، چون اغلب چگونگی زندگی و اعمال و رفتار و خیلی از موارد دیگر در 

و افراد و کشورھایی کھ از تولید کردن عقب مانده اند، توسط فرد و افراد و کشورھای تولیدکننده 
صاحب تولید و تولیدات آن ھا، تعیین می گردد، آن گاه تولید کنندگان بھ کامل بودن در تولید کردنِ 

تولید کردن رسیده اند و ھستند و در اصل اختیاردار و صاحبِ افراد و کشورھایی کھ در تولید کردن 
  عقب مانده اند می باشند. 

بھ استفاده و اختیار و تصاحب خود می گیرند و اغلب تولید کنندگان، چیزھای تولید کرده ی خود را 
در می آورند، آن گاه طبق ھمین چگونگی فرد و افراد و کشورھای صاحب تولید و تولید کننده برای 

زندگی و قدرتمندی و خشونت رانی برتر خود، افراد و کشورھای در اصل تولید شده خودشان یا 
ند را بھ استفاده و اختیار و تصاحب خود می گیرند و در افراد و کشورھایی کھ چندان تولید کننده نیست

می آورند و حتی گاھی کشورھا و افراد عقب مانده را بھ نابودی می کشند، چون در اصل صاحب و 
مالک و تعیین کننده و اختیاردار این ابزارھا یعنی افراد ضعیف و ناتوان و تولید شده ھستند و می 

  باشند. 

عی کھ فرد یا افراد تولید می کنند، ھمان چیزی است کھ تولید کردنِ خود ھمان آن تولید علم و اخترا
فرد و افراد توسط خودشان است و ھم آن تولید علم و اختراع از و با تولید کردن خود آن فرد یا افراد 

  توسط خودشان تولیدمی گردد. 
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ردن ھا را کامل می کند و تولید کردن علم و اختراع، کامل شدن فرد و افراد و این نوع تولید ک
  چگونگی کامل تر شدن را نیز تعیین و تولید و کامل تر می کند. 

چیزھایی در تولید کردن علم و اختراع و نظر وجود دارد کھ فرد تولید کننده آن را در جھت کامل 
ننده، آن شدن برای کامل تر کردن تولید کردن قرار می دھد، زیرا با کامل تر شدن فرد و افراد تولید ک

گاه تولید کردن ھم کامل تر می گردد و با کامل تر شدن تولید کردن، فرد و افراد تولید کننده ھم کامل 
تر و برتر می گردند، آن گاه بعد از این موضوع، موضوع ضدیت و جھت و حرکت داشتن برای 

ستند است، چون با نابود نابود  کردنِ افراد و کشورھایی کھ چندان دارای تولید کردنِ علم و اختراع نی
کردن این افراد و کشورھای ضعیف، نقص و ناقص تر، ناقص تر نمی گردد و نقص ھم زیاد نمی 

گردد، زیرا اغلب ناقص، نقص و ضعف خود را نمی خواھد ببیند و بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم، در 
ی نقصی ندارد، یعنی پی فریب دادن خود و دیگران، برای گفتن و رساندن این موضوع است کھ و

این افراد ناقص نمی خواھند واقعیت خودشان و ضعف ھا و نقص ھا و حقارت ھا و اضافھ بودن 
ھای خودشان را ببیند و بفھمند، و این موضوعات در میان افراد ضعیف و ناقص، ترس از در پی 

از ھم این ترس نابود کردن و ضدیت با نقص و حقارت و ضعف خود پرورش می یابد و آن گاه بعد ب
در میان این افراد موجود می گردد کھ در پی و جھت و حرکت برای تولید کردن علم و اختراع 

بروند و تولید کردن را در خود و توسط خودشان موجود و پرورش دھند، زیرا اینان حتی در ھمان 
دشان، یعنی مرحلھ اول کھ قبول و دیدن و پذیرفتن ضعف و حقارت و ناقصی خود در فرد فردِ خو

اینکھ فرد، فردِ این افراد ضعیف و ناقص، ضعف و نقص خود را در خودشان بپذیرد، و نھ اینکھ 
ضعف و حقارت و نقص را بھ دیگرانی کھ آن ھا را مانند خود تصور می کنند و در نظر بگیرند، و 

ارت ھستند بگویند افراد و کشور و جمع مردم این کشور دارای ضعف و عقب ماندگی و ناقص و حق
یا جمع و افراد تولید کردن ندارند، یعنی اینکھ اغلب فرد، فردِ افراد کشورھا و جوامعی کھ چندان 

ً با در نظر گرفتن جمع و افراد دیگر) در پی  تولید کردن ندارند و ضعیف ھستند، با فریب خود (مثلا
دیدن آن و واقعیتِ این ھستند کھ ضعف ھا و حقارت ھا و نقص ھای خود را قبول نکنند و از 

خودشان کور و جاھل باشند و ھمین طور ھم ھستند، اما اینھا از طرفی است کھ اگر این افراد ناقص 
مورد ضدیت و نابود کردن و آسیب رسانی فرد و افراد قوی و کامل تر و صاحبِ تولید کردن قرار 

قبول کردن ضعیف، ناقص،  گیرند، آن گاه با مواجھ شدن بیشتر با واقعیت خودشان، تا حدی در پی
حقیر و عقب مانده بودنِ خودشان در خوشان، در فرد فردِ خودشان می روند، یعنی تا حدی خودِ فرد 
ِ ضعیف و حقیر، حقارت و ناقص و ضعف خود را  در خودش و نھ با در نظر گرفتنِ دیگران و جمع

د، در جھت و حرکت و خواستن بیشتر از قبل قبول می کند، آن گاه بعد از قبول کردنِ واقعیتِ خو
برای رفع این ناقص و ضعیف و حقیر بودن ھا در خودش و توسط خودش می رود، چون تازه تا 

حدی واقعیتِ چگونگی خود را می فھمد، آن ھم نھ در ظاھر و چندگام جلوتر بلکھ در عمق بیشتر و 
و راھی برای در پی واقعیت  دورترھا، چون تا حدی پذیرفتن و دانستنِ وجود داشتنِ واقعیت، عاملی

بودن و رفتن است، چون بعد از دانستنِ یک واقعیت، در پی دانستن واقعیت ھای بعدی رفتن و 
دانستنِ آن صورت می گیرد، ولی اغلب اگر ھمان یک واقعیت ھم دانستھ و دیده نگردد، آن گاه دیگر 

ت و حرکت بودن برای دریافت چندان شکیل گیری و دانستن و فھمیدنِ واقعیت ھای دیگر و در جھ
ً واقعیتی وجود  آن موجود نمی گردد، زیرا اغلب در این صورت فرد نمی داند و نمی فھمد کھ اصلا

  دارد کھ بخواھد دیده و دانستھ و فھمیده گردد. 

 ً حتی در اصل اغلب افراد ضعیف و ناقص و حقیر نمی خواھند کھ بدانند و ببینند و بفھمند کھ اصلا
واقعیتی وجود دارد، زیرا اغلب واقعیت برعلیھ و ضد اینان و گویای حقارت و نقص وضعف و نابود 

  شدن و اضافھ بودن اینان است. 

چندان تولید کننده علم و اختراع نیستند و اما وقتی نابود کردن و ضدیت با افراد ضعیف و ناقص کھ 
نمی خواھند ضعیفی خود را قبول کنند و ھمین طور این امکان کھ ضعیفی خودشان را قبول کنند 
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امکان نداشتھ باشد صورت گیرد، آنگاه چھ این افراد ضعیف و عقب مانده بدانند یا ندانند، واقعیت 
بیشتر اجرا و عملی و موجود می گردد، آنگاه  اینان کھ ھمان نابود شدن و نقص و ضعیفی است،

وقتی فرد و افراد وکشورھای قوی کھ تولید کننده ھستند، نابود کردن و حقیرتر کردن افراد و 
کشورھای ضعیف و عقب مانده را انجام دھند، در اصل و واقعیت و حقیقت، امر حقیقت و واقعیت را 

اقعیت و برتر و کامل تر بودن و تولید آن، کمک و موجودتر و اجرا و عملی کردند و بھ حقیقت و و
خدمت کردند و عمل و کار درستی را در نزد واقعیت و چگونگی انسان و چگونگی واقعیت و تولید 

  کردن، انجام دادند، و ھمین طور خودشان را ھم واقعی تر و برتر و کامل تر کردند. 

  است کھ موجود و اجرا و عملی می گردد. در اصل واقعیتی کھ موجود بود و است، ھمان واقعیتی 

چیزی کھ تولید کردن نابود کردنِ بیشترِ ضعیفان و عقب ماندگان و در امور و اعمال مختلف توسط 
فرد و افراد وکشورھای صاحب تولید کردنِ علم و اختراع است، تولید کردنِ حذف کردنِ افرادی 

چون در اصل لایق حذف نشدن نیز نیستند، و است کھ بھ و با خود، بھ سوی حذف نشدن نمی روند، 
  آن گاه بھ این چگونگی خود می رسند. 

جریان کامل تر شدن فرد و افراد تولید کننده ی علم و اختراعات، در جریان کامل تر کردن سایر 
برتری ھا و خشونت رانی ھای برتر و قوی تر، بھ صورت مستقیم یا غیرمستقیم، دارد چون جریانی 

د کردن و تولید شدن جریان داشتن نیست، جریانی کھ از جریانات برتر و خشن ترِ برترِ بدون تولی
دیگر ھم قدرت و برتری موجود کردن و موجود شدن خود را دریافت نمی کند و در خود جریان 

دارد، چون اغلب برتری ھا و خشونت رانی ھای برتر و ھمین طور قدرتمندی ھای دیگر، بھ انواع 
ولید کردن ھایی در ارتباط و خواستن و جھت ھستند تا بھ بررسی و خشونت رانیِ برتر مختلف، با ت

و قوی ترِ تولید کردنِ علم و اختراعات و کامل تر کردن و کامل تر بودن آن برسند و خود را برسانند 
  و این جریان و مسیر را ھم تولید و موجود کننده تر و کامل تر کنند. 

کردنِ علم و اختراعات و افراد آن ھم، تولید کردن ھای خود را برای و در البتھ ھمین طور تولید 
جھت و حرکتِ تولید کردنِ تولید کردن ھایِ دیگر، برای تولید کردنِ خودشان و برای خودشان و 

افرادِ تولید کننده خودشان، تولید و موجود می کنند و آن را با جھت و حرکت برتر و قوی تر و خشن 
دن و بودن، تقویت و افزونی و کامل تری می دھند، تا از کامل تر کردن و کامل تر بودنِ ترِ برتر کر

  خود عقب نمانند و بر سرعتِ حرکت و جھت آن افزون تر کنند. 

اغلب چیزھا و جریانات کامل ترِ برتر و قوی تر، از جریانات و چیزھا فرد و افرادِ کامل تر شده 
در جھتِ تولید علم و اختراعات، کھ برتریِ برتری و قدرتِ توسط خود و تولید کردن ھای خود 

قدرتمندی و خشونت رانیِ برترِ خشونت رانی است، در جریان می افتند و جریان آن ھا در کل بھ 
  جریان می افتد و ادامھ ی برتر و قوی تر و خشن ترِ برتر می یابد و تولید می کند. 

اعاتِ برتر و خشنِ برتر کھ با فرد و افرادِ کامل ترِ خود جریان کامل تر در تولید کردن علم و اختر
است و آن افراد را کامل تر می کند و کامل تر می گردد، از کامل کردن و کامل بودنِ خود، حتی با 
وجود مخالفت ھا و مقاومت ھا و حیلھ گری ھای مظلوم نمای ظاھری افراد و کشورھای عقب مانده 

ِ مستقیم یا غیرمستقیم و و ناتوان و ناقص، از تولید  کردن عقب نشینی نمی کند و در اصل بھ انواع
آشکار یا پنھان، در جھتِ تسلیم شدن و سازش کاری، با این عقب ماندگان از قافلھ ی تولید کردنِ، 

موجودیتِ خودشان برای موجود بودنِ خودشان توسط خودشان  و برای آینده دورتر و برتر و قوی 
نمی گیرند و فریب این افراد و کشورھایی عقب مانده کھ در اصل و بھ انواع ترِ خودشان، قرار 

  گوناگون وجود داشتنِ ناقصِ آن ھا ھم اضافھ است را نمی خورند. 

تولید کردنِ علم و اختراعات و فرد و افراد تولید کننده آن، خودش و خودشان، خودش و خودشان را 
از گذشتھ بھ جریان تولید کردنِ کامل تر بودنِ برتر و چھ بخواھند و چھ نخواھند، ھر روز بیشتر 
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قوی تر و خشن تر برترِ مستقیم یا غیرمستقیم قرار می دھند و بھ طور خودبخود و خودجوش در این 
جھت و جریان و حرکت قرار می گیرند و اینھا را تولید می کنند، چون اغلب چگونگی فرد و تولید 

لید کردن خود با برتر کردنِ خود ھر روز بیشتر از قبل نمی کردن در فرد، طوری است کھ از تو
کاھند و از آن بھ انواع گوناگون، چشم پوشی نمی کنند و نمی توانند چشم پوشی بکنند، چون برتری و 

قدرتمندی و خشونت رانیِ برترِ مستقیم یا غیرمستقیم، بھ انواع گوناگون، باز ھم برتری و قدرتمندی 
رتر و کامل تر  تولید می کند و جھت و حرکت و جریانِ کامل ترِ آن را ھم و خشونت رانی ھای ب

  تولید می کند و می آورد. 

تولید کردن علم و اختراع و فرد و افراد کامل تر آن، در جھت و حرکت و جریانِ تولید کردنِ جھت 
ن تر برتر، بھ و حرکت و جریانِ تولید کردن ھا و کامل تر کردن ھای دیگر و برتر و قوی تر و خش

طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان ھست و تولیدش می کند، زیرا کامل تر و کامل تر کننده 
  تر از آن است کھ کامل تر و کامل تر کننده تر نکند و نگردد. 

کامل کردن تولید کردن در فرد و افراد تولید کننده ی علم و اختراعاتِ نو، کامل کردنی است کھ 
ر از کامل نکردنِ خشونت رانی از انواع برترِ مستقیم یا غیرمستقیم و قدرتمند کردن و قدرتمند کاملت

شدنِ برتر و قوی تر، بھ دلیل رعایتِ حال افراد و کشورھایی کھ چندان تولید کردنِ علم و اختراعات 
تولید آن  ندارند می باشد، زیرا در کل این چگونگی و خاصیتِ کامل تر کردن و کامل تر بودن و

است کھ با نابود کردنِ نقصِ خود، خود را در جھت و حرکت و جریانِ باز ھم کامل تر کردن وکامل 
تر شدن قرار دھد، و این نقص ھم بھ انواع گوناگون، نقصِ افراد و کشورھایی کھ چندان تولیدِ علم و 

بودن و شدن خود و عالم و اختراعات ندارند می باشد، چون موجودی کھ کامل تر و تولید کننده کامل 
کامل بودن و تولید کردنِ برتر و قوی تر نیست، خودش ھم قدرت و برتری و خشونت رانی برتر، از 

انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم، را ندارد کھ کامل کردن و کامل بودن و کامل شدنِ تولید علم و 
قارت و ضعف و ناتوانی، موجودی اختراعات را کامل کند، آنگاه با موجود بودن در نقص و ح

ضعیف و حقیر و ناقص و ناتوانی است، کھ ناتوانی و ضعف و حقارت و نقصِ عالم و انسان و 
موجودات و ھمین طور ضعف و نقصِ کامل کردن وکامل بودن و کامل شدن و تولید آن بھ حساب 

کننده علم و اختراعات می آید و ھست، پس آنگاه افراد و کشورھای عقب مانده، کھ چندان تولید 
نیستند، نقص و ناقصی و ننگِ کامل تر کردن و کامل تر بودن و کامل تر شدن و تولید کردن آن و 

ھمین طور نقص و ننگِ فرد و افراد صاحبِ تولید کردنِ کامل تر ھستند، آنگاه لازم است این نقص و 
قص و حقارت و بیماری تولید حقارت و بیماریِ تا حدی مسریِ تولید نکردن علم و اختراعات ون

نکردنِ کامل تر بودن و کامل تر شدن و ھمین طور در کل نقص و حقارتِ تولید نکردنِ کامل تر 
بودن و شدن، بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان، بھ نابودی و نبودن کشیده و کشانده 

صاحب تولید کردن، کامل تر گردند و جھت و خواست این موضوع در فرد و افراد و کشورھای 
  تقویت وکامل تر افزون تر شود. 

ھمان طورکھ اغلب بیماری، ضعف و ناتوانی می آورد و در خود دارد، افراد و کشورھایی کھ چندان 
تولید کردن علم و اختراعات را ندارند ھم بیمار ھستند، چون در اصل ھمان ضعیفان و ناتوانانی 

ا بیشتر ضعف و ناتوانی و نقص را در خود دارد، اما باز ھم نداشتنِ ھستند و فرد بیمار ھم کمتر ی
تولید کردن علم و اختراعات و تکنولوژی ھای نو ھم در خود و در فرد و افرادی کھ تولید کننده آنھا 

نیستند ھم ضعف و ناتوانی در خود دارد و موجود می کند، بنابراین در اصل فرد و افراد و 
ی کھ چندان تولید کردنِ علم و اختراعات و تکنولوژی ھای جدید و تازه و نو کشورھای عقب مانده ا

  -را ندارند، بیماری ای اغلب لاعلاج دارند.
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 --------------------------  

  

تولید علم و تکنولوژی کھ در افراد و کشورھای قدرتمند تولید می یابد، نشانی از توانایی و قدرت -
تولید کردن و تولید یافتن است. اما این قدرت، قدرتی برای نابود کردنِ آن داشتن فرد و کشور برای 

افراد و کشورھایی کھ چندان صاحب تولید و تولید کننده ی تولید نیستند و عقب مانده در تولید ھستند، 
  می باشد، تا بر قدرت تولید و تولید کردن و تولید شدن خود افزون تر و خشن تر برتر کند.

واع مختلفِ مستقیم یاغیرمستقیم و آشکار یا پنھان، خشونت رانی برتر و قوی تر، تولیدی در اما بھ ان
تولید دارد و تولید در تولید  می گردد، چون بر موجودیت تولید و تولیدِ تولید و تولید شدن، افزون کند 

  قرار دھد. و آن را در اختیار قدرت خود و افراد و کشورھای قدرتمند در تولید و تولید کردن 

ولی اغلب آن چیزی کھ تولید می گردد از خود قدرتی موجود می کند کھ تعلق بھ افراد و کشورھای 
قوی ترِ صاحب آن قرار گیرد، و تولیدِ قدرتِ تولید کرده و تولید شده خود را، در تولید شدن، در 

د، تا با تولید شدنی دیگر اختیار قوی تر و خشن ترِ برتر کردنِ صاحبان تولید کننده خود قرار می دھ
  و بیشتر، قوی تر و خشن ترِ برتر گردد. 

حتی خیلی موارد و مواقع تولید، تولیداتِ تولیدی خود را (توسط فرد) در جھت و حرکت برای 
ضدیت با افراد و کشورھایی کھ تولید کنندگی و تولید چندانی ندارند و از قدرت گیری از تولید و 

عیفند قرار می دھد، تا بر تولید کردن و تولید شدنِ خشن ترِ برتر و قوی ترِ تولید کردن ناتوان و ض
  خود افزون کند و تقویت گردد. 

فرد و کشوری کھ تولید می کند و تولید دارد، بدون تولیدِ قدرتمندی و خشونت رانی برتر خود، در  
ود تولید می کند و افزون خود نمی ماند و تولید خشونت رانی برتر و قدرت را ھم در خود و برای خ

  می کند. 

اغلب بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان، تولید شدنِ خشونت رانیِ برتر برعلیھ  
ضعیفانی کھ توان و چگونگی تولید کردن را ندارند نیز ھمراه و با تولید کردن ھا و تولید شدن ھای 

  گوناگون تولید می گردد و افزونی تولید می گیرد. 

اغلب چیزی کھ با خشونت رانی برتر و قدرتمندی می ماند، ھمان چیزی است، کھ با و توسط تولید  
  کردن و تولید شدن می ماند و ادامھ می یابد و افزونی می گیرد. 

اغلب بھ نوعی مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان، تولید و تولید کننده،  تولید و تولید کننده ای  
و بدون داشتن خشونت رانی برتر و بیشتر و قوی تر برعلیھ افراد و کشورھایی کھ تولید بدون تولید 

کردن و تولید را ندارند نیست، مثلاً اغلب فردی کھ علم یا تکنولوژی تولید می کند، خود را چھ بداند 
ً نداند، قوی تر و برتر از افرادی کھ تولیدی نمی کنند و تولیدی ندارند در نظ ر می گیرد و چھ ظاھرا

و حتی گاھی بھ دلیل این برتری و قدرتمندی در خود، کمتر یا بیشتر و بھ نوع مستقیم یا غیرمستقیم و 
آشکار یا پنھان جھتی برای ضدیت و خشونت رانی برعلیھ افرادی کھ تولید نمی کنند و ندارند در 

تر و برتر در نظر می خود دارد و احساس می کند و آن گاه ھم خود را خواستھ یا ناخواستھ قوی 
  گیرد. 
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تولید توسط فرد و کشور تولید کننده و دارای تولید، تولید شدنی ھمراه با ضدیت با افراد و کشورھای  
عقب مانده کھ چندان تولید کردن ندارند است، تا با مقدار و چگونگی برتر و بیشتر از قبل، تولید کند 

  ماند.و تولید گردد و بھ طور تقویت شده تر باقی ب

تولید شدن ھایی موجود است کھ افراد و کشورھایی کھ تولید کننده نیستند و عقب مانده اند را در 
  اختیار خود می گیرد، تا بر تولید طبق چگونگی خود افزون تر کند و افزوده شود. 

تولید و افراد و  - یعنی افرادی کھ از و در خود، چیزی برای موجودیت ندارند را از آن خود می کند
کشورھایی تولید کننده ای کھ موجود و زنده اند، افرادی کھ تولید ندارند و در اصل زنده نیستند را در 

  اختیار و موجودیت خود می گیرند. 

تولید، تولید خود را ھم در  -دگان و تولید قرار می گیردمردگان و باقی مانده آن ھا، در اختیار زن
   - اختیار تولید خود و قوی تر و خشنِ برتر بودن آن می گیرد

ً وجود دارند، کھ در اصل بھ دلیل ندانستنِ تولید، چندان در علم و  افراد و کشورھایی بھ ظاھر و فرضا
  .تکنولوژی، از جنس وجود داشتن نیستند و نمی توانند باشند

  

 ---------------------------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در اصل فرد و افرادی کھ تولید می کنند، خودشان را ھم تولید می کنند 
  

فرد و افراد و کشورھایی کھ تولید می کنند و تولید کننده علم و تکنولوژی ھستند، در اصل بھ نوعی 
ن در موجود شدن و موجود بودن، تولیدِ خودشان، خود را تولید می کنند و آن گاه با افزونی گرفت

  قدرت گیری و برتری و خشونت رانیِ برتر می گیرند و دارا می گردند.

اینان با ھر بار تولید خود، خود را بھتر می سازند و تولید می کنند و ضعف ھای خود را از بین می  
  برند یا کمتر می کنند.

شدنِ خود، خود را باز ھم تولید شدنی تر و بیشتر تولید اینان بھ نوعی با ھر بار تولید کردن و تولید 
  شدنی تر توسط خود و برتری ھا و قدرت ھای خود می کنند.
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اما باز ھم در اینان ھر تولید کردن و تولید کردنِ خودشان توسط خودشان، تولید کردنی دیگر و جدید 
  از خودشان ھم می باشد.

  لیدی در تولید کردن خود است. بھ نوعی تولید کردنِ علم و تکنولوژی، تو

تولیداتی در علم و تکنولوژی وجود دارند کھ از و یا بھ واسطھ تولیدی دیگر تولید می گردند، چون 
چگونگی این تولیدات، بھ انواعی کمتر یا بیشتر و آشکار یا پنھان، در تولیداتِ واسطھ ای، کھ 

  بواسطھ و از آن تولید شدند موجود بود و موجود است.

تولیداتی کھ تولید می کنند و تولید می گردند، در اصل بیشترین و اصلی ترین موجودیت  در وجود  
  داشتن را در خود دارند.

آن چیزھا کھ تولید را تولید می کنند، تولیداتی ھستند، کھ از تولیداتی کھ باز ھم تولید شدند، تولید را 
  تولید می کنند.

نِ خود ھمراه با گسترشِ خودش و کشورھا و افراد صاحب تولیدِ تولید با تولید کردن و تولید شد 
قدرتمند، برتری و قدرتمندی آن چھ گسترش یافتنی در موجودیتِ برتر و قوی تر و گسترش یافتنی تر 
است را، گسترش و موجودیتِ برتر و بیشتر می دھد، تا آن گاه این تولید و صاحبان آن خود را بدیھی 

  ود بودنی تر گسترش و توسعھ دھند و تولید کنند.تر و واقعی تر و موج

تولیدی کھ با تولید توسعھ می یابد، خود توسعھ یافتن را برای چیزھای توسعھ یافتنی توسعھ و  
  موجودیت می دھد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



23 
 

  

  تولید کننده، تولیدکننده ی افرادِ تابع و نابود کننده ی افراد عقب مانده ی ندارند ی تولید است
  

  

افراد و کشورھا و تولیدی کھ تولید می کند، تولید شدنی توسط و در حقارت و ضعف نیستند، بلکھ 
تولید کننده ی حقارت و ضعف و نابودی بیشتر در بین افراد و کشورھای ضعیف کھ چندان تولید 

مستقیم یا  کننده نیستند می باشند، تا این افراد و کشورھای ضعیف و عقب مانده را، بھ انواع گوناگونِ 
غیرمستقیم، تابع و فرمانبر و پیرو خود، در عمل و زندگی کنند، تا آن گاه باز ھم این افراد و 

کشورھای صاحب تولید، بر قدرتمندی و خشونت رانی برترِ خود، با صاحبِ افراد و کشورھایی کھ 
ً خشونت رانیِ برتر و  قدرتمندی را (البتھ در جھت چندان تولید ندارند و عقب مانده اند بیفزایند، و کلا

  و حرکت برای خود) بیشتر تولید کنند.

تابع کردن تولید برای موجود بودن برای خود و تنھا خود، تابع کردن قدرتمندی و خشونت رانی برتر 
مستقیم یا غیرمستقیم، در جھت فرماندھی و اطاعت و پیروی از خود، بھ راه ھای مستقیم یا 

ھان، در افراد و کشورھای صاحب تولید و تولید کننده موجود است و تولید غیرمستقیم و آشکار یا پن
  می گردد.

تولید کردنِ تابعیت و اطاعتِ تولیدات و تولید از خود، توسط افراد و کشورھای قوی و صاحب تولید، 
ند تابع و پیرو و فرمانبر و اطاعت کننده کردن  افراد و کشورھای ضعیف، کھ چندان تولید کننده نیست

  یا مصرف کننده ھستند را، در خود بھ صورتِ تولید کردن دارد و تولید می کند.

افراد و کشورھای برتر و قوی ای کھ تولید کننده علم و تکنولوژی ھستند، برتری و قدرتمندی و 
خشونت رانیِ برتر را نیز در و توسط خود تولید می کنند و صاحب آن می گردند، چون صاحب 

  د و می گردند.تولید خود ھستن

آنچھ تولید کردن را موجود و تولید می کند، تولید کردن و تولید بودن و تولید شدنِ خواست و جھت  
و حرکت، برای نابود کردن دیگران است، تا آنگاه نابود کردن دیگران و ضعیفان را نیز با تولیدِ خود 

تولید شدنِ نابود کردنِ دیگران و ضعیفان، تولید کند و تولید شود تا آنگاه با اضافھ شدنِ تولید کردن و 
  بر تولیدات و تولید کردن و تولید شدن، افزون گردد و تولیدات با تولیدی اوج گیرند.

در فرد وافراد تولید کردن، تولید کننده ی ضدیت با ضعیف و حقیر خواندنِ حقیران در تولید کردن و 
خود را، در خود و در پی دارد، آنگاه تولید کننده  تولید کردنِ خود است، آنگاه ضدیت با تولید نکردن

می خواھد، با برتر و قوی خواندن و برتر و قوی دانستنِ تولید کردن، بھ تولید کردنِ بیشتر بپردازد، 
آنگاه تولید نکردن و افراد و کشورھایی کھ چندان تولید کننده نیستند و ھمین طور کتب عقب مانده 

قب مانده و اضافی و در خورِ نابود شدن بھ حساب می آورند و آنگاه ھستند را ضعیف و حقیر و ع
افراد وکشورھای تولید کننده، مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان وکمتر یا بیشتر، در این جھت و 

  حرکت می روند و قرار می گیرند، و این خاصیت و چگونگی تولید کردن و اینان است.
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ا، و از طرفی فرد و افرادی کھ تولید می کنند، افراد عقب مانده و تولید ندارند را برتری تولید کردن ھ
  ھم تولید می کنند

  
  

تولید کردن و تولید کنندگانی کھ تولید می کنند، بھ نوعی تولید کنندگان و تولید کردن، برای تولید  
، کھ تولید کنندگان علم و شدن نیستند، پس باز ھم بھ نوعی این موضوع، این طور و چگونگی را دارد

تکنولوژی، تولید کنندگانِ افراد و کشورھایی کھ چندان تولید کننده نیستند ھستند، چون بھ نوعی با تابع 
و فرمانبر و پیروِ خود کردنِ این افراد و کشورھای ضعیف و عقب مانده، بھ نوعی اینان را آن طور 

می خواھند، می سازند و چگونگی زندگی و اعمال  کھ خودشان (یعنی افراد و کشورھای تولید کننده)
و در اصل وجودشان را با تصاحب آنان بھ این طریق تولید می کنند و صاحب آنان (یعنی ضعیفان و 
عقب ماندگان) می گردند، آن گاه در اصل و بھ انواعی، افراد و کشورھایی کھ چندان تولید کردنِ علم 

وسط افراد و کشورھایی ھستند، کھ تولید کننده و صاحب تولید و تکنولوژی را ندارند، تولید شده ت
  ھستند.

  تولید کننده بھ انواعی صاحب و اختیاردار و بھ کارگیرنده ی تولید شونده است. 

تولید کنندگانی وجود دارند، کھ تولیداتِ خود را در تولید شدنِ ضدِّ تولید شوندگانِ مصرف کننده، با  
دلیل لایقِ وجود داشتن و زنده بودن نبودن، بھ علت اینکھ صاحب خودشان و  تحقیر در خورِ اینان، بھ

صاحبِ مسائل، موضوعات، اعمال، نظرات، زندگی، وسایل، علوم و تکنولوژی ھایی کھ مصرف 
می کنند  و استفاده کننده ی کورکورانھ و فرمانبرانھ و شکل گرفتھ، توسط تولیدات و تولید کنندگان 

  ھستند می باشد.

وجودی کھ خود را توسط خودش می سازد، وجودی است کھ تولید می کند، و وجود و فرد و افراد و  
کشورھایی کھ ساختھ می گردند، ھمان ھایی ھستند کھ با نداشتن تولید کردن، بھ انواعی مستقیم یا 

رت غیرمستقیم توسط افراد و کشورھای تولید کننده تولید می گردند و طبق خواست و تصاحب و قد
اینان موجود می گردند یا موجود نمی گردند، چون در اصل افراد و کشورھایی کھ تولید کننده نیستند، 

  مال و تعلق بھ خودشان ندارند و مال و تعلق بھ تولید کنندگان و برتر از آنان دارند. 

ھ تولید شده ھا، شاید گاھی استفاده از تولیدِ تولید کننده، بھ گروھی برسد کھ در اصل این گروه باواسط
استفاده شونده ھا و استفاده شده، توسط صاحب خود، یعنی تولید کنندگانِ قوی تر با خشونتِ برتر در 

  تولید کردن ھستند. 

بھ انوعی استفاده کننده، استفاده شده است کھ استفاده می کند و در استفاده فرمانبرانھ و تابعانھ و  -
  ردد.گاھی بدون آنکھ بداند استفاده می گ

بھ انواعی مستقیم یا غیرمستقیم، مصرف کننده ی عقب مانده مصرف شونده توسط تولید کننده ی  
  قوی تر با خشونت رانی برتر است.
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در اصل مصرف کننده ی حقیر و عقب مانده ای کھ مصرف می گردد، وجودی ھم ندارد، چون 
  وجودی از و در و برای خود ندارد.

  

 ------------------------- ------  

  

  

  

کامل شدن فرد و افراد با تولید کردن ھای گوناگون و ضدیت با عقب ماندگان و ناقصانی کھ تولید 
  کننده نیستند 

قدرتمندان و صاحبان تولید کھ ضد و در پی نابودی ضعیفان و عقب ماندگان ھستند، در اصل این 
ن تولید می کنند، و این تولید ضدیت و جھت و حرکت برای نابود کردنِ آن ھا را توسط و در خودشا

ھم تولیدی در جھت و حرکت بھ سوی کامل کردن خود و موضوع تولید کردن است، چون تولیدی در 
تولید کردن و تولید شدن است و تولید کردن، تولید کردن ھای دیگر و در کل خود تولید کردن را 

  کامل تر و قوی تر و برتر می کند.

تولیداتی کھ در یک مورد و موضوع موجود و کامل تر می گردد، تولیداتی ھستند کامل کردن تولید و 
کھ سایر تولید کردن ھا را ھم تولید شده تر و کامل تر می کند و در این جھت و حرکت تولید می 
گردد و رخ می دھد، اما تولید کردنِ بیشتر ضدیت و نابود کردن افراد وکشورھای عقب مانده در 

  م جزو ھمین موضوعات و تولید کردن ھا و تولید شدن ھا است.تولید کردن ھ

آن فرد و افراد و کشورھایی کھ چیزھایی را از و در خود برای تولید کردن بر جای می گذارند (مثلاً 
تولید ضدّیت با ضعیفان و عقب ماندگان) چیزھایی را در خود برای کامل تر کردن و کامل تر بودنِ 

  ھم دارا و صاحب می باشند و می گردند. خودشان و تولید کردن،

آن فرد و افرادی کھ چیزھایی در اصل وجود داشتنی و موجود بودنی در تولید بر جای می گذارند، 
چیزھایی وجود داشتنی و نھ وجود نداشتنی در خود برای کامل تر کردن و کامل تر شدنِ خود، با و 

  در تولید کردن ھم دارند.

در تولیدکردن و کامل تر کردن آن وجود داشتن خود را مسلم کرده اند ومسلم آن افراد و فردی کھ  
شدند، آنگاه در ادامھ ی کامل تر کردن و کامل تر شدنِ تولید کردن و خودشان، با ضدیت و در پی 
نابود کردن بودنِ افراد و کشورھایی کھ در اصل وجودی ندارند، چون چندان تولید کننده نیستند و 

، ھم با تولیدِ تولید کردن ھایی کامل تر، موجودتر در کامل تر شدن و کامل تر بودن می ناقص ھستند
  گردند.

آن افراد و کشورھایی کھ در تولید کردن عقب ماندند، چون چیزی چندان برای موجود کردن و تولید 
جودان و کردن و موجود شدن و موجود بودنِ خود، در و با تولید کردن ندارند، آنگاه در اصل بی و

ناقصانی برای تولید و تولید کردن و تولید داشتن ھستند، کھ آنگاه لازم است این حقیقتِ بی وجود و 
اضافی بودن آن ھا، با ضدیت و خواست و جھت نابودگری افراد و فرد و کشورھا تولید کننده قوی و 

ً نوع و باز ھم بی وجود کردنِ بیشتر آن ھا، با وسیلھ نابود کردنشان، اجرا و عمل ی تر گردد تا کلا
  نژاد انسان، نوع و نژادی برتر و تولید کردنی تر و کامل تر باشد و شود.
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در اصل و بھ انواعی وجود داشتن و تولید کردن نمی خواھد در نقص و بی وجودی و تولید نکردن 
و کشورھای صاحب در افرادی کھ چندان تولید کننده نیستند باشد و ادامھ یابد، آنگاه بھ انواعی افراد 

تولید کردن را در خود دارد تا افراد و کشورھای ناقص و عقب مانده در تولید کردن راه برای کامل 
تر شدن خودش و تولید و ھمین طور کامل تر شدنِ فرد و افراد و کشورھای تولید کننده و صاحب 

وظیفھ نابود کردنِ ناقصان و تولید کردن موجود کند، یعنی در فرد و افراد وجود داشتن و تولید کردن 
عقب ماندگان در تولید را بھ عھده قدرتمندان و تولید کنندگان وکامل کردن آن ھا و خود گذاشتھ است 

  و در جھت و حرکت برای آن است.

افراد و فرد و کشورھایی کھ در اصل بھ نوعی موجود و تولید کردنِ خود را با تولید کردن می 
ھم خود را با کامل تر کردن با تولید کردنِ بیشتر، کامل تر می کنند و کامل سازند، آنگاه بھ انواعی 

  کردنِ تولید کردن را ھم توسط خودشان و تولید کردن، تولید و تقویت می کنند.

در اصل و بھ انواعی این تولید  کردن و کامل کردن خود است کھ در تولید کردن موجود و تولید می 
  تر و قوی تر و خشن ترِ برتر، کامل تر و تولیدتر می گردد.گردد و یا تولید کردنِ بر

پیوستن و کامل شدن خود، با پیوستن بھ و با تولید کردنِ تولید کردنِ خود، با تولید کردن ھای بیشتر  
  و خشن ترِ برتر و قوی تر، صورت می گیرد و موجود می گردد.

و افرادِ تولید کننده را دارند کھ با و در تولید تولیدات، تولیدات کامل کردن و کامل بودنِ خود و فرد  
کردن، تولید می گردند، زیرا بدون تولید کردن، تولیداتی کھ دارا و موجود کننده ی کامل شدن و کامل 

  بودنِ فرد و افرادِ تولید کننده را در خود دارند موجود  و تولید نمی گردند.

ارد،  تولید کردن را ھم توسط خودش دارد و انجام افراد و فردی کھ تولید کردن خود را  در خود د
می دھد، آنگاه با ھر تولید کردنِ کامل تر و بیشتر، قوی تر وخشنِ برتر، بھ انواع مستقیم یا 

غیرمستقیم می گردد، چون خودش و کامل تر کردنِ خودش را با تولید کردن، تولید می کند و تقویت 
  می کند.

نند، خود و دیگران و چگونگی و زندگی آن ھا را با قدرتمندی و کامل فرد و افرادی کھ تولید می ک 
تر شدن و برتری خود تولید و موجود و تعیین می کنند تا  تولید نگردند، یعنی توسط افراد و فرد 

  دیگر خودشان و چگونگی خودشان و زندگی اعمالشان تولید نگردد.

تولید کننده ی ھم خود و ھم دیگران، طبق فرمانِ  از طرفی تولید کردن و افراد و فرد تولیدکننده، -
چگونگی خودش و تولید کردن ھایش است، و بھ انواعی دیگران و چگونگی و زندگی آنھا را نیز با 
تولید کردنِ خودشان تولید می کنند و آنگاه تولید کردن و چگونگی تولید کردنِ تولید کردنِ خودشان 

  ل تر و قوی تر و خشن تر از انواع برتر می کنند.را با تولید کردن خود  دیگران کام

آن فرد و افرادی کھ با تولید کردن، و تولید کردن خود با تولید کردن، در اصل صاحب خود و کامل 
تر در صاحب بودن و تولید کردن خود می گردند، در اصل بھ انواعی مستقیم یا غیرمستقیم صاحب 

د داشتنِ دیگران و ضعیفان و عقب ماندگان کھ چندان تولید تولید کردن و تعیین وجود و چگونگی وجو
کردن ندارند ھم با کامل کردنِ صاحب بودن و تولید کردنِ صاحب دیگران بودن و شدن و باز ھم 

کامل تر بودن و کامل تر شدن، در و با تولید کردن می گردند، تا کامل بودن خود را ھم  ھمراه تولید 
  تولید کنند.کردن خود یا تولید کردن، 

افراد و فردھایی وجود دارند کھ تولید کردنِ ضدیت و نابود کردنِ افراد و کشورھای ضعیفی کھ   
چندان تولید کردن ندارند را در اصل و بھ انواعی توسط و در و با خودشان و تولید کردن ھایشان 

و خشن ترِ  برترِ تولید می کنند، تا با این تولید کردنِ کامل بودن، از تولید کردن ھای برتر و قوی تر 
خود غافل نگردند و از کنار این موارد با ضعفی نگذرند، بلکھ در اصل و بھ انواعی این موارد و 
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افراد ضعیفی را تولید کنند، تا آنگاه بعد این تولیدات را با تولید کردنِ ضدیت و نابود کردن آن ھا، بھ 
ر کردنِ خودشان و توسط خودشان خدمت کامل تر کردن و تولید کردنِ کامل تر کردن و کامل ت

  بگیرند.

آن افراد و کشورھای ضعیف و عقب مانده از تولید کردن، کھ توسط افراد و فرد تولید کننده قوی و  
برتر بھ نابودی و ضدیت کشیده می گردد، در اصل و بھ انواعی در تولید بودنِ،  با تولید بودنِ 

ید بود و یا توسط افراد و فرد تولید کننده قوی تر و ضعف و حقارت و نابود شدن و نابود بودنِ تول
  خشن تر از انواع برتر، تولید شد و تولید شده بود.

اما در اصل و بھ انواعی مستقیم یا غیرمستقیم افراد و فردِ تولید کننده، تولید بودن و تولید بودنِ  
تولید می کند، تا تولید کردن و  خودش را ھم بھ انواعی یا تولید کردنِ تولید بودن ھا و تولید بودن،

خودش را با این تولید کردن ھا کامل تر کند و تولید کردنِ کامل تر بودن، را ھم با تولید کردنِ 
  خودش تولید کند و در اختیار و قدرت و برتری خود بگیرد.

راد و آن فرد و افرادی کھ با صاحب تولید کردن بودن، وجود خودشان را تولید می کنند، ھمان اف 
  تولید کردن ھایی ھستند کھ تولید شدن و کامل شدن را ھم تولید می کنند.

فرد و افراد تولید کننده ای ھستند کھ با تولید کردنِ ضدیت و نابود کردن افراد و کشورھای ضعیف  
ا کھ در تولید کردن عقب مانده ھستند، با این تولید کردنِ کامل تر و بھتر و تقویت آن، تولید کردن ر
بھ برتری و قوی تری و برتری و قوی تری بیشتر و برتر و قوی تر می گیرند، چون با این تولید 
کردنِ برتر و ھمین طور تولید کردن و حقیرتر و ضعیف تر بودنِ افراد  کشورھای عقب مانده و 

آن ھا،  حقیرتر و ضعیف تر کردنِ افراد و کشورھایی کھ در تولید کردن عقب مانده اند و نابود کردن
و حقیرتر و ضعیف تر کردن و حقیر و ضعیف تر ساختن تولید کردن اندک آن کشورھا و افراد عقب 
مانده، آن گاه تولید کردن و فرد و افراد صاحب تولید کردن را بھ برتری و قدرتمندیِ برتر و قوی تر 

  و خشنِ برترِ کامل تر رسانده، و کشیده و ساختھ اند.

ولید کننده ھستند با تولید کردن خودشان، وجود خود را برای و در خود دارند آن فرد و افرادی کھ ت
زیرا در اصل بھ انواعی، تولید کننده خودشان و تولید کننده کامل بودنشان، یا تولید کردن ھستند، اما 

افراد و کشورھایی کھ در تولید کردن عقب مانده اند در اصل و بھ انواعی وجودی برای و در 
  -ندارند.خودشان 
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  نتیجھ 
  
  
  

ً  در تولید کردن ھای علوم و تکنولوژی ھا و دلایل، تولید کردنِ چگونگی - تولید کردن مثلا

غیراخلاقی خودی است کھ در تولیداتی کھ در اصل و بھ انواع گوناگونِ ولو غیرمستقیم و پنھان و کم 

و زندگی وناخودآگاھانھ غیراخلاقی وغیراخلاق ساز، یا در اصل در خدمتِ تولیدات و امور و اعمال 

و چگونگی غیراخلاقی و غیراخلاق ساز می باشند، ھستند و تا بعد تولید، تولید شود و انسان ھم 

  خودش و چگونگی خودش را در خودش و تولیدات، تولید کند و ادامھ دھد و ادامھ یابد. 

خلاقی ھم راه تولید کردن، راه تولید کردن و تولید شدن است. راه غیراخلاق و راه انجام اعمال غیرا

راه تولید کردن است. تولید کردن یکی راه است کھ در راه زندگی فرد و افراد و فرد برتر و افراد 

برتر و در برتری انجام دادن اعمال و امور و تولیداتِ غیراخلاقی و یا در خدمت امور و اعمال و 

  تولیداتِ غیراخلاقیِ برتر و درست است.

غیراخلاق و تولید شده ی راه اعمال و امور و مسائل و تولیداتِ در اصل تولید کردن، تولید شده ی 

غیراخلاقی است، ھمین طور از طرفی راه غیراخلاق و راه انجام دادن اعمال غیراخلاقی ھم در راه 

  تولید کردن و تولید شدنِ غیراخلاقی و غیراخلاق سازِ برتر و قوی تر و درست است. 

ابود کردنِ افراد و کشورھای عقب مانده ای کھ چندان تولید کردن تولید کردن، تولید کردنِ ضدیت و ن

  ندارند ھم است. 

ھمان طور کھ اغلب تولید کردن برتر و در پی نابود نشدن است، کشورھا و افراد عقب مانده ای کھ 

چندان تولید کردن ندارند، بھ انواع گوناگونِ ولو غیرمستقیم و پنھان و ناخودآگاھانھ، توسط تولید 

کردن و تولید کردن برتر و قوی تر و کشورھا و افراد و فردی کھ تولید کردن و تولید کردن ھا را 

دارد، بھ نابودی کشیده می شود، زیرا این موضوع قانون و اصل موجودات و انسان و ھمین طور 
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ً فرد و اف رادی کھ قانون و اصل تولید کردن و تولید کردنِ ضدیت و نابود کردنِ تولید نکردن، مثلا

  -تولید کننده نیستند می باشد و ادامھ می یابد. 

 ------------  
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